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ایــن خطبــه در آســتانه ی قیام عاشــورا و در زمــان اوج اقتــدار حکومت معاویه 

ح شــده اســت؛ ۲۰ سال است که پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع( و براندازی  مطر

حکومــت امــام حســن)ع(، معاویه کل جهان اســام را تحت ســلطه دارد )۱۰ ســال 

ج و کســانی کــه از  در زمــان امــام حســن)ع( کــه ســرانجام ایشــان را بــا کمــک خــوار

نزدیکانشــان بودنــد بــه شــهادت رســاندند و ۱۰ ســال هم کــه فرمانــده و رهبر این 

جبهه، سیدالشــهداء)ع( بوده است( منتهی شــرایط و امکان برای قیام مسلحانه 

آمــاده نیســت و درگیری ادامــه دارد. در واقع همه می‌دانند که یــک دوقطبی ایجاد 

شــده و خــط امیرالمؤمنیــن، امــام حســن و امــام حســین علیهم‌الســام بــا خــط این‌هــا 

متفــاوت و متعــارض اســت. معاویــه که به مدت ۲۰ ســال بر جهان اســام مســلط 

شــده و در حــال زمینه‌چینــی بــرای بــه قــدرت رســاندن یزیــد بــه عنــوان جانشــین 

خودش اســت، به نام خان‌المؤمنین و داعی‌مؤمنین شــناخته می شود. او ظواهر 

مذهــب را رعایــت می‌کنــد امــا در پشــت صحنــه، هــر کاری را انجــام می‌دهــد؛ مثــاً 

در جلســه خصوصــی وقتــی خبر تــرور و شــهادت امیرالمؤمنین)ع( می‌آید، جشــن 

می‌گیرد ولی در ملأ دیگران که افرادی درحال اشک ریختن هستند، می‌گوید: »من 

علــی را قبــول نــدارم ولــی آدم بزرگــی بود!« )کــه یعنی مــن منصف هســتم( اما یزید 

 هم این قضیه از زبان خودش جاری می شود 
ً
اصلًا ظواهر را رعایت نمی‌کرد و بعدا

کــه وقتــی سیدالشــهداء)ع( را می‌آورنــد، یزیــد ابــراز می‌کند که اصلًا به اصل اســام 

، پیامبر نبود!  اعتقــادی نــدارد و شــعری می‌گوید که معنی‌اش این اســت: »پیامبــر

این‌هــا وحــی نبــود! این‌ها ما را بــازی دادند! او ادعا کرد و گفت کــه خدا با من حرف 

زده اســت، همــه هم باور کردند! وگرنه مگر خدا با کســی حــرف می‌زند؟! خدا خلق 

کــرده و دیگــر کاری به کســی ندارد. اصلا چرا بــا تو حرف زده و با مــا حرف نمی‌زند؟« 

یزیــد می‌گویــد: همــه ی این‌هــا بــازی بــود و بــه ایــن اســم، ایــن‌ جماعت، قــدرت را 
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گرفتنــد و حــالا قــدرت را از آن هــا پــس گرفتیــم! مثــل دوران جاهلیــت ولــی این بار 

به اســم اســام این کار را کردند. این وضعیت، در شــرایطی که ۲۰ ســال از شهادت 

 ۵۰ ســال از رحلت پیامبر اکرم)ص( گذشــته، اتفاق می 
ً
امیرالمؤمنیــن)ع( و تقریبــا

افتد. در این دوران که متعلق به نسل دوم و سوم نهضت اسلامی است، خواص 

و نخبگان، زندگی‌ وعبادت‌شــان را می‌کنند و خیلی هم سیاســی نیســتند. آن‌هایی 

که به اصطلاح یک مقدار سالم‌ترند و اهل دنیا نشدند، مجاور بیت‌الله شدند و یا 

در جاهای دیگر مشــغول عبادت شــدند و گفتند: ما دیگر کاری به چیزی نداریم و 

دیگر در این صف‌بندی‌ها دخالت نمی‌کنیم و احتیاط شرعی می‌کنیم و... یک عده‌ 

از آنان هم که اهل دنیا شده بودند، آن شعارها و ظواهر را حفظ می‌کردند که یعنی 

، ما همان انقلابی‌ها و رزمنده‌ها هســتیم ولی در واقع فاســد شده بودند.  در ظاهر

یخی�  اهمیت بصیرت سیاسی در ادوار مهم تار

بعضــی از آنهــا کــه بــا امیرالمؤمنیــن)ع( ســه‌ مرتبــه جنگیدنــد )دو جنگ جمل 

و یــک جنــگ صفیــن( از بــزرگان و بــه اصطــاح، اصحاب بودنــد. )البتــه در دو طرف 

قضیــه یعنــی هــم طــرف امیرالمؤمنیــن)ع( و هــم طــرف مقابــل، اصحــاب وجــود 

داشــتند( عــده ای حافــظ و قاری قرآن بودند حتی مبارز و رزمنده با ســابقه جبهه و 

انقلابی داشــتند! افرادی که دچار اشــتباه شــده بودند یعنی قدرت تحلیل سیاسی 

، فردی که ۳۰ سال پیش  و تشــخیص نداشــتند و فاسد شده بودند. به عبارت دیگر

شــهادت‌طلب، مجاهــد، رزمنــده، ساده‌زیســت، مردمــی و انقلابــی و فــداکار بــود، 

حــالا تغییــر کــرده و آن شــعارهای ۳۰ ســال پیــش را قبول نــدارد. این‌جا هــم داریم 

کسانی را که دهه نودی و هزار و چهارصدی هستند! کسانی که چهل-پنجاه سال 

پیــش در صحنــه بودنــد، اکنون عقیده دارنــد )بعضی‌ها هســتند، بعضی‌ها رفتند( 
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کــه در دهــه ۷۰، ۸۰، ۹۰ ایــن شــعارها تند بود، بیخود بود و اصلًا نباید گفته می شــد 

و افراطــی بــود! چــرا؟ چون یک مقداری سبیل‌هایشــان چرب شــده بــود... در زمان 

امام هم همین‌طور بود. بعضی از این‌هایی که ســابقه‌ی انقلابی داشتند، در زمان 

)ع( آن‌قدر طلا برای بچه‌هایشــان گذاشــتند کــه می‌گفتند:  حکومــت حضــرت امیــر

»به ضخامت گردن شــتر بوده و باید با تبر طلاها را می‌شکســتی که تقســیم کنی!« 

)ص( راجع به آنها کلمــات خوبی گفته بود که آن  همان‌هایــی کــه در جوانــی، پیامبر

زمان آدم‌های پاک و صالحی بودند ولی بعد از گذشت چندین سال فاسد شدند. 

ج و ســربازان امیرالمؤمنی(ع)ن  یــک عــده‌ای هم آدم‌های نافهــم بودند. ای‌نها خــوار

بودنــد که در برابر جنگ روانی دشــمن، قدرت تحلیل نداشــتند؛ یعنــی در میان آن‌ها 

ح می‌کرد و دوتا تحلیل  کســی مثل عمروعاص می‌آمد و با پیچیدگی چند شــایعه مطر

روی آن می‌گذاشــت. یک مرتبه ای‌نهایی که آمده بودند کنار علی(ع) باشــند، به خود 

علی شــک می‌کردنــد! در آخر هم همی‌نهــا امیرالمؤمنیــ(ع)ن را ترور کردند. مســائل، 

خیلی شــبیه مسائل امروز است؛ یعنی مسائل همه دوران‌ها شبیه هم است. تاریخ 

 تکــرار می‌شــود، آدم‌هــای آن عــوض می‌شــوند ولی 
ً
 تکــرار نمی‌شــود امــا ســنخا

ً
عینــا

انگیزه‌هــا همــان‌ اســت، توجیه‌هــا همان‌هــا اســت، تقســیم‌بندی‌ها همان‌هــا می 

باشد و تا انتها هم همین خواهد بود. برخی تصور می‌کنند زمان سیدالشهداء)ع( 

حــق و باطــل این‌قــدر واضح و علنی بوده کــه آنهایی که به امام حســین)ع( ملحق 

نشــدند، همــه کافــر و بی‌دیــن بودند. اصــاً این‌طور نبوده اســت! همه خودشــان 

را صاحــب تحلیــل می‌دانســتند. بــرای چــه از کل شــیعه چنــد ده نفــر بیشــتر کربلا 

نیامدند؟ خیلی‌ها شــیعه بودند. همیشــه همین‌طور بوده و هســت و مخصوص 

آن زمــان نبــوده. غیر شــیعه هم که ائمه را قبول نداشــتند، بــا درک ضرورت وجود 

 
ً
، یکی- دو ســال مانده به مرگ معاویه که یزید علنا رهبران بلافصل پس از پیامبر
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ســر کار می‌آیــد، ایــن‌ عده هــم می‌آیند. امام حســن و امام حســین علیهما‌الســام 

در تمــام بیســت ســال خلافت معاویه که حکومت اســامی، ابرقــدرت و بزرگترین 

قدرت نظامی سیاســی جهان بوده است، فعالیت و زیست می‌کردند.

دین سیاسی یا دین غیر سیاسی� 

نخبگان که مخاطبان اصلی ســخنرانی سیدالشــهداء)ع( در منا هستند، اغلب‌ 

خودشــان را به آن راه زدند یا اینکه از مذهب غیر سیاســی، مذهب منهای عدالت 

و منهــای اخــاق عملی، حرف می‌زنند که خوب به این معنا، همه مذهبی هســتند. 

مذهــب در حــد مناســک و حفــظ ظواهر یعنی به ســبک کفار زندگی کننــد ولی ادای 

خ داده بود، طوریکه نقل شــده ‌اســت  مذهبــی هــا را دربیاورنــد! این اتفاقی بود که ر

در آن زمان بنی‌امیه کاری کرده بودند که مراکز فساد و فحشا در خود مکه و مدینه 

دایــر بــود. همیــن کاری کــه الآن بن‌ســلمان و آل ســعود می‌کند! یعنی ســکولاریزه 

کــردن کل فضــای مکــه و مدینــه کــه مرکزیــت اســام بودند. پــس امام حســین)ع( 

زمان و مکان مناســبی را انتخاب کردند. کجاســت که از سراســر جهان اسلام، افراد 

بســیاری می‌آینــد و نخبــگان و بزرگان هــم می‌آیند؟ و کجا را می تــوان یافت که همه 

آنهــا در یــک مــکان محدود مثل عرفات و منا و در یک زمان محدود جمع بشــوند؟ 

این بهترین تریبون جهانی اســام اســت. امام حســین)ع( افراد خود را در منا و در 

آن فاصلــه کوتاهــی که همه در یک محدوده هســتند، به ســراغ تــک تک خیمه‌ها و 

اردوهــای حجــاج که از مکان های مختلــف بخصوص عراق و حجاز که رهبران اصلی 

)ص( را که پیرمرد بــوده و نیز  بودنــد، می‌فرســتد و حــدود ۲۰۰ نفــر از اصحاب پیامبــر

حدود ۵۰۰ - ۶۰۰ نفر از تابعین )نســل دوم(، کســانی که جزو نخبگان اســامی بودند 

)ص( را ندیــده بودنــد )مثــل بچه‌هایی کــه دهــه ۷۰ و ۸۰ به دنیا  و خودشــان پیامبــر
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 حدود ۹۰۰ نفر از نخبگان 
ً
آمدند یا دهه ۹۰ در صحنه آمدند(، جمع می کند. مجموعا

و خــواص کــه گرایشــات مختلــف مذهبــی و سیاســی دارنــد و همــه ادعــا دارنــد کــه 

)ص( و اهل بیت پیامبر  مســلمان و متدین هســتند، حج آمدند و دوستدار پیامبر

مــی باشــند ولــو عقاید کلامی و سیاسی‌شــان متفاوت اســت. سیدالشــهداء)ع( در 

اولیــن اقــدام، آن‌هــا را بــه خیمه دعــوت و جمــع می‌کند و خطــاب به آنــان می‌گوید: 

حسین بن ‌علی می‌خواهد نکات بسیار مهمی را به شما بگوید. آنها می‌آیند، شاید 

جمعیتی حدود هزار نفر در خیمه سیدالشــهداء)ع( بوده اند و در واقع یک جلســه 

برائت از مشــرکین را در خیمه‌ی ایشــان در منا به راه می‌اندازند. این اولین اِشکالی 

اســت کــه بعضی‌ها به سیدالشــهداء)ع( داشــتند که چــرا حج را سیاســی می‌کنید؟ 

خــب متدینیــن و مؤمنیــن از همــه جــا آمدنــد و اظهــار داشــتند حــالا کــه حکومت 

دســت معاویه اســت، ما به سیاســت کاری نداریم. ما آمدیم این‌جــا عبادت کنیم، 

گناهان‌مــان کم شــود و ثواب بــرای ذخیره آخرت جمع کنیم. چرا شــما همه را جمع 

کردیــد؟! بعضی‌هــا فکــر کــرده بودند ‌ایشــان می‌خواهــد راجع بــه احــکام و بعضی از 

مســائل اخلاقــی کــه ربطــی به مســائل سیاســی نــدارد، حرف بزننــد ولــی دیدند کل 

سخنرانی، سیاسی است! دعوت به انقلاب است. نکته جالب این است که یکی - 

ح کردند  دو سال بعد هم که عاشورا اتفاق می‌افتد، دوباره برخی این مسئله را مطر

که آقا حج اســت مگر شــوخی است؟! شــما آمدید این‌جا، الآن وقت عرفات و منا و 

قربانی کردن گوســفند اســت که می‌خواهیم حاجی بشــویم! حالا شــما جدا شــدید 

و نیمــه کاره حــج را رهــا کردیــد، تبدیل به فــرادی کردید و رفتید؟! سیدالشــهداء)ع( 

فرمودند: بله، شما این‌جا در منا گوسفند قربانی کنید، ما کربلا می‌رویم و خودمان 

را قربانی می‌کنیم. آن حج را سیدالشــهداء)ع( سیاســی کرد؛ یعنی سیاسی بود، ولی 

بقیــه خودشــان را بــه آن راه می‌زدنــد. همه می‌خواهند آن ســنگ‌ها را ســنگ بزنند 
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یعنــی آن جمــرات را ســنگ بزننــد که خب معاویــه از همه محکم‌تر مــی‌زد، یزید هم 

ی آن شیاطین بودند.
ّ
می‌زد. حج می‌آمدند ولی به تجل

ایجاد دو قطبی صحیح سیدالشهدا� 

امام حســین)ع( مســئول اصلی تمام اتفاقات و مشــکلات را نخبگان و خواص 

جامعــه می‌داننــد؛ یعنــی تــوده‌ی مردمــی کــه نــه معرفــت دینــی دارنــد و نــه شــعور 

سیاســی، مخاطب اصلی قرار نمی‌دهد و می‌گوید: »این‌ها بازی خواص را می‌خورند 

و نگاهشــان به این‌هایی اســت که می‌بینند. کســانی هســتند که آدم‌های باســواد 

و مــا هســتند، ادعــا دارنــد، مریــد دارند و جزو رؤســای قبائــل و جزو علما هســتند. 

مشکل در این‌هاست«

او وقتی همه را جمع کرد، گفت:»من در منا و در این مراسم مقدس، صریح‌ترین 

حرف‌ها را به شما می‌گویم و کاملًا فضا را دوقطبی می‌کنم. نمی‌گذارم هم این طرف 

خنــدق و هــم آن طرف باشــید.« امام حســین)ع( یــک خندقی حفــر می‌کند که همه 

بایــد تصمیم‌شــان را بگیرنــد؛ یــا این طرف هســتند یــا آن طرف. چون هر دو اســام 

نیســت. اســام علی و اسلام معاویه دو اسلام متفاوت است. پس به همین دلیل 

سیدالشــهداء)ع( از حــدود ۷ ســال قبل از عاشــورا و کربلا، این طــرف و آن طرف راه 

افتادنــد. در منابــع شــیعه و ســنی آمــده که ایشــان مشــغول صحبت صریــح علیه 

دســتگاه می باشــند و به همه می‌گوید :»معاویه می‌خواهد یزید را برخلاف تعهدی 

کــه در قــرارداد آتش‌بــس و صلح با امام حســن کــرد، روی کار بیــاورد. معاویه تعهد 

داده بــود کــه خــودش را حکومــت دینی ننامــد چون امــام حســن)ع( در آن قرارداد 

فرمودند:»مــا تــو را امیرالمؤمنیــن نمی‌دانیــم« یعنی تو کودتا کــردی و با زور آمدی و 

تــو امیرالمؤمنین نیســتی و حکومت تو دینی نیســت پس تو حق نــداری نیروهای 
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مجاهــد و انقلابــی و طرفــداران امیرالمؤمنین را کــه با تو جنگیدند، قتــل عام و ترور 

و غــارت کنــی. حق نداری که خلافت و حکومت را مثل بنی امیه موروثی و ســلطنتی 

کنــی و بعــد از خــودت به کســی بدهی. باید بــه مقدار معیــن، بــه خانواده‌های تمام 

شــهدای مــا غرامت بدهــی. از نظر نظامی معاویه پیروز شــده بود چــون جبهه امام 

حســن)ع( ازهم پاشــید و گفتند ما دیگر نمی‌خواهیم بجنگیم، می‌خواهیم تسلیم 

بشویم که وضع دنیایمان بهتر بشود! اما وضع دنیا خیلی بدتر شد؛ یعنی هم وضع 

اقتصادی‌شان و هم وضع سیاسی‌شان خراب شد، تحقیر شدند و برای همین بود 

که بعد از اینکه تسلیم شدند، امام حسن)ع( را تنها گذاشتند و آن قرارداد، امضاء 

 وقتی که تمام 
ً
شد. بعد از این ماجرا، معاویه به زیر تمام تعهداتش زد؛ یعنی رسما

شد، سخنرانی کرد و پیمان خودش با امام حسن)ع( را پاره کرد! گفت کار تمام شد 

مــن بــه ایــن حرف‌ها کار نــدارم یعنــی خلاصه‌اش اینکه سیاســت غیر دینی اســت. 

 سکولاریســت جهان اســام بود، او بــود. قبلًا هم 
ً
شــاید اولیــن خلیفه‌ای که رســما

کســانی بودنــد ولــی این صریح و آشــکار بود. هــم آن‌جا به تعهداتــش عمل نکرد و 

هم چند سال نشده همان مردمی که با معاویه بیعت کردند، یعنی تسلیم شدند 

و فکر کردند وضع دنیا بهتر می‌شــود و گفتند اگر ســازش کنیم، همه ی مشــکلات‌ 

از جملــه مشــکلات اقتصــادی و... حــل می‌شــود، دیگــر تهدیــد نمی‌شــویم، جنــگ 

نخواهد بود، تحریم نمی‌شویم و... اما بعد از گذشت چند سال، دیدند وضع خیلی 

بدتر شــده اســت. به عــاوه این که آزادی‌هایــی هم که وجود داشــت، از بین رفت. 

اســتبداد سیاســی آمد، تحقیر و شــکنجه شــدند، یعنی همه چیزشــان بر باد رفت. 

لــذا از همــان چنــد ســال بعد، مدام بــه امام حســن)ع( و امام حســین)ع( و به چند 

تــن دیگــر از علوی‌هــا پیغــام می‌دادند که ما اشــتباه کردیــم در کنار امام حســن)ع( 

نایستادیم! ما نمی‌دانستیم این‌طور می‌شود. وضع‌مان خیلی بدتر شد!
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آن‌ها از همان زمان شروع به دعوت از ائمه کردند که امام حسن و امام حسین 

به آن‌ها گفتند: »آن وقتی که باید می‌آمدید و مقاومت می‌کردید، حاضر نبودید. آن 

موقع می‌شــد مقاومت کرد الآن که هیچ کاری نمی‌شــود کرد. دیر ‌آمدید.« در مکه، 

سیدالشــهداء درک سیاســی می‌دهند. یعنی به آنها می‌گوید: این تا ۱۰ ســال آینده 

برنامه‌اش این اســت. درســت  در زمانیکه اوج دیکتاتوری معاویه حکم فرماست، 

او را افشا می‌کند.

جنگ روانی جبهه باطل علیه جبهه حق� 

یکــی ازدسیســه‌های فرهنگی که معاویه در آن زمان بــه راه انداخته بود، موجی 

از جعــل حدیــث بود. او بــه بعضی ها پول می‌داد که بــه دروغ بگویند ما خودمان از 

پیامبر شنیدیم که گفت فلان! آن حدیثی که جعل شد، تا همین الان جهان اسلام 

را گرفتــار و گیــج کــرده اســت. یعنــی هرچــه پیامبــر راجع به علی و حســن و حســین 

گفتــه بــود، این‌ها عیــن آن را راجع به افــراد دیگری جعل کردند. حتــی حدیث جعل 

)ص( گفتــه معاویه مِنّــی و أنا مِــن معاویه! حدیث اســت! حدیث  کردنــد کــه پیامبر

جعل کردند که پیامبر گفته معاویه داماد من در عرصه قیامت و ســتاره درخشــان 

)ص( گفته اگــر جبرئیل بــر من نازل  محشــر اســت! حدیــث جعل کردنــد که پیامبــر

نمی‌شــد بر فلان کس از اصحابم نازل می‌شــد و برای مدتی نیز که وحی قطع شــده 

بــود، مــن تصــور می کــردم دارد به او نازل می‌شــود! خــب این‌ها حدیث اســت که از 

)ص( نقل کردند. معاویه خیلی در این قضیه نقش داشت که فرهنگ دینی  پیامبر

)ص(  را مختل و مخدوش کند و بگوید قرائت‌های مختلفی از دین و قرآن و پیامبر

وجــود دارد. ایــن هــم یکی دیگــر از کارهای او بود که سیدالشــهداء)ع( آن را افشــاء 

می‌کنــد. از آن طــرف هم گفتند: آقا حالا که دارید ایــن حرف‌ها را می‌زنید، پس ثواب 
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حــج چه می‌شــود؟ مگــر قرآن نمی‌گویــد خودتان را بــه خطر نیندازید پس چرا شــما 

داریــد همــه مــا را به خطر می‌اندازید؟ چرا مســئله بغرنج درســت می‌کنیــد؟ در واقع 

کربلا و مسئله عاشورا از همان چند سال شروع شده بود و کربلا اوج آن بود که سر 

مبارک سیدالشهداء)ع( را بر نیزه کردند.



تحلیلی بر بخش‌ هایی 
از خطبه

بخش دوم



 حجتی برای تاریخ    تبیین خطبه تاریخی امام حسین )ع( در آستانه قیام عاشورا

16

در بخــش اول ایــن خطبــه، سیدالشــهداء)ع( حرف‌هایــی را می‌زننــد کــه بقیــه 

جــرأت نمی‌کردنــد بگویند. نقل شــده که وقتی سیدالشــهداء)ع( این ســخنرانی را 

می‌کردنــد، بعضــی از همین‌هایــی کــه شــنونده بودند از شــنیدن آن می‌ترســیدند؛ 

یعنــی می‌گفتنــد مبــادا فــردا برای مــا پرونده بســازند زمانیکه حســین داشــته این 

سخنرانی را می کرده، این ها هم در جلسه بودند. ایشان گفتند: همه شما شاهد 

هســتید کــه این طاغــوت ودیکتاتور مســتبد )معاویــه( دارد چه می‌کند؟ بــا ما و با 

شــما، همه‌ شــما دارید می‌بینید. یعنی چه؟ یعنی چرا خودتان را به آن راه می‌زنید؟ 

چرا بازی درمی‌آورید؟ می‌بینید و بی‌تفاوت هستید! سپس سیدالشهداء گفت: اما 

من امروز می‌خواهم در این مکان مقدس شما را مسئله‌دار کنم؛ یعنی سؤالاتی را 

ح می‌کنم که مجبور هســتید جواب آری و خیر بدهید. نمی‌توانید هم بگویید  مطر

، مــن شــما را بــر ســر دو راهی می‌گــذارم. امــروز من به شــما همه ی  آری و هــم خیــر

آن‌چــه را کــه می‌دانیــد، یــادآوری می‌کنم. از شــما می‌پرســم که این‌هــا را می‌دانید یا 

نمی‌دانید؟ می‌دانید و ســکوت می‌کنید و می‌گویید ما به سیاســت کاری نداریم یا 

نــه واقعا نمی‌دانید؟ دروغ می‌گویید یا راســت می‌گویید و نمی‌خواهید هزینه آن را 

بپردازیــد؟ من شــما را با آنچه می‌دانید، صریح و شــفاف روبــرو می‌کنم؛ یعنی ماده 

تعــارف را قطــع می‌کنم و نمی‌گذارم با دین بازی کنید. در واقع سیدالشــهداء)ع( در 

حــال کندن خندقی اســت و می‌خواهــد در آنجا به بزرگان جهان اســام، اصحاب و 

تابعیــن بگویــد کــه ما از این بــه بعد دیگر کنار هم نیســتیم، همه‌‌ مــا منا و عرفات 

ــق بــه دو جبهــه 
ّ
و حــج آمــده ایــم، مناســک دینی‌مــان را انجــام می‌دهیــم امــا متعل

هســتیم پــس بایــد بیــن مــا و معاویه یکــی را انتخــاب کنید. نمی‌شــود هم اســام 

معاویه باشد و هم ما باشیم. فرمودند من دارم راست می‌گویم یا دروغ می‌گویم، 

در هــر دو حالت، شــما وظیفــه دارید و حق ندارید بگویید ما بــه این بحث‌ها کاری 
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نداریــم. باید عکس‌العمل نشــان بدهیــد؛ یا طرف ما بیایید یا طــرف آن‌ها بروید و 

اگر ما باطل هســتیم جلوی ما بایســتید. بعضی‌ها می‌گویند همه را از قطار اســام 

 باید 
ً
و انقــاب پیــاده نکنیــد. بله! کســی کــه در قطار اســت و میخ‌واهد بمانــد، حتما

 باید او را ســوار قطار کرد اما کســانی 
ً
حفظ بشــود و کســی هــم که پیاده هســت حتمــا

کــه میخ‌واهنــد مســیر قطــار را عــوض کننــد و میخ‌واهند داخــل لوکوموتیــو بروند و 

همیــن قطــار اســام را در جهــت عکــس در یــک ریــل دیگــر ببرنــد، بایــد جلــوی آن ها 

بایســتیم و نگذاریــم داخــل لوکوموتیــو برونــد. اگــر در قطــار می‌خواهــی بنشــینی، 

بنشــین ولــی در لوکوموتیــو اتــاق فرمــان نباید بــروی. حکومت نباید به دســت تو 

بیفتــد. اگــر می‌خواهی مانند دیگران شــهروند باشــی، طبق قانــون، مانند دیگران، 

ازحقــوق شــهروندی‌ات اســتفاده کن. می گوینــد بعضی‌ها را از قطــار انقلاب پیاده 

نکنید! خب بعضی‌ها خودشــان پیاده شــدند. وقتی کســی پیاده می‌شــود، به زور 

کــه نمی‌تــوان جلوی او را گرفــت. بعضی‌ها می‌گوینــد: من این قطــار را قبول ندارم! 

این قطاری که حســین می‌خواهد فرمانده او باشــد، من این مســیر را قبول ندارم. 

من مســیری که فرمانده او معاویه باشــد را قبول دارم! امام حســین)ع( می‌گویند 

همــه مــا با همدیگر نمی‌توانیم در یک قطار باشــیم. فرمان این قطار و حکومت و 

خلافت اســامی که بزرگترین حکومت جهان شــده، نمی‌تواند هم دســت معاویه 

و یزیــد باشــد و هــم دســت مــا باشــد. هم بــه ما بگوییــد قربان‌تــان برویــم و وقتی 

مــن را می‌بینیــد بگویید به ‌به! پیامبر شــما را می‌بوســید و دوســت‌تان داشــت ما 

هــم شــما را دوســت داریم و چقدر نورانی هســتید! نقل اســت که یکــی از اصحاب 

بــه سیدالشــهداء می‌گویــد که ما همه‌ می‌دانیم حق با شــما اســت ولــی این را هم 

می‌دانیم که نمی‌شــود درگیر شد این‌ها وحشــی‌ هستند! من دارم می‌بینم که سر 

شــما را از بــدن جــدا می‌کننــد خب چــرا خانــواده و دختــر و بچه‌هایتــان را می‌برید؟ 
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بعد یک دفعه وســط بحث می‌گوید: این ریش‌هایتان چقدر قشــنگ شــده است، 

رنگ کردید؟ چقدر ملوس شــده! سیدالشــهداء)ع( گفتند: »بله ریش‌هایم را رنگ 

کــرده ام ولــی بحــث راجــع به چیــز دیگــری بود.« ســپس آن فــرد گریــه‌اش گرفت و 

گفت من از حالا دارم می‌بینم ریش‌های به این قشــنگی، به خون ســر مبارک شما 

خ رنگ می‌شود، نروید! بعضی‌ها آمدند به آقا گفتند نروید. اما امام حسین)ع(  سر

می‌فرماینــد کــه یا مــا از این قطار پیاده می‌شــویم یا شــما پیاده می‌شــوید. در این 

لوکوموتیــو اســام و حکومــت اســام، یــا باید معاویه باشــد یــا ما باشــیم. ما دیگر 

بــا همدیگــر نمی‌توانیــم ادامــه بدهیــم. نکتــه بعــدی کــه ایشــان می‌فرماینــد ایــن 

اســت که: »این‌جا ســخنرانی را بــا تعارف گوش نکنید که بعــد بروید و یادتان برود 

بطوریکه بگویید الحمدلله به ثواب ســخنرانی هم رســیدیم و احترام حسین را هم 

نگه داشــتیم.« امام حســین)ع( به نوعی یقه‌ی آن‌ها را می‌گیرد و می‌فرماید: »شما 

را به حقی که خدا و پیامبر بر گردن شــما دارد و به حقی که من بر گردن شــما دارم، 

ســوگند می‌دهم و متعهدتان می‌کنم از این‌جا که به شــهرها و مناطق‌ و قبائل‌تان 

رفتیــد، هرچــه را کــه مــن این‌جا گفتم بایــد کلمه به کلمــه و جمله به جملــه به آنها 

بگویید و بعد هم تکلیف خودتان را روشن کنید. از این به بعد دیگر نمی‌شود دو 

دوزه بازی کرد. به هرکس اعتماد دارید، خط به خط آنچه که خواهم گفت را منتقل 

کنیــد. اگــر مــن این‌ها را نگویم، می‌ترســم این ارزش‌ها کهنه بشــود و این حرف‌ها 

دیگــر گفته و شــنیده نشــود و برخــی بگویند این‌ها شــعارهای پوچ اســت!« )مثل 

بعضی‌ها که می‌گویند حرف‌های دهه شــصتی، حرف‌های پنجاه و هفتی!( در ادامه 

فرمودنــد: »مــن ترس این را دارم که اگر امروز با شــما اتمــام حجّت نکنم و اگر این 

حرف‌هــا را بــه مناطق خودتان منتقل نکنید )ولو برایتان خطر داشــته باشــد( حق 

بــه طور سراســری شکســت بخــورد و دیگر هیچ صدایــی علیه این‌ها بلند نشــود. 
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می‌ترســم این حرف‌ها کهنه بشــود و این وضعیت، عادی بشــود و برایش توجیه 

مذهبــی پیــدا کننــد.« بعد آن‌جا آیاتــی که در شــأن امیرالمؤمنین)ع( نازل شــده در 

حضــور اصحــاب )نســل اول( و تابعیــن )نســل دوم( کــه پیامبــر را ندیــده بودنــد، 

)ص( فرمود: من یک بار دیگر علی را معرفی کنم تا شــما ببینید و  خواندند. پیامبر

د عوض می‌شود! بعضی‌ها 
ّ

متوجه شــوید چه کار کرده بودند که جای شــهید و جل

می‌گوینــد چــرا امام حســین)ع( مدام در کربلا و عاشــورا می‌گوید من حســین پســر 

علی، پســر فاطمه و پســر پیامبر هســتم! خب همه می‌دانند شما که هستید! اولًا 

خیلی‌ها که در اثر فضای تبلیغاتی گیج شــده بودند. به عنوان نمونه، وقتی اســرا را 

به شــام بردند، مردم مســلمان شام نمی‌دانســتند این‌ها مسلمان هستند و فکر 

می کردند این‌ کاروان از اسرای جنگ با کفار هستند! گفته بودند شما اسرای کدام 

ســارا آل محمد« ما اسیران و از 
ُ
کشــور هســتید که اســیر شــده اید؟ آن‌ها گفتند: »ا

بچه‌هــای پیامبر هســتیم. جالب اســت مردم شــام می‌گفتند که مــا فکر می‌کردیم 

معاویــه و یزیــد اهــل بیت هســتند چــون مدام »اهل بیــت اهل بیــت« می‌کنند ما 

تصور داشــتیم این‌ها اهل بیت)ع( هســتند. ما نمی‌دانستیم شما هم هستید!

سپس تک تک آیه‌ها را که می‌خوانند، به حضار می‌گویند این بود یا نه؟ پیامبر 

این را گفت یا نه؟ از اصحاب می‌پرســیدند که شــما این‌ها را نشــنیدید؟ می‌گفتند: 

چــرا! تابعیــن ‌گفتند ما که خودمان نبودیم ولی از کســانی که به آن‌ها اعتماد داریم، 

شنیدیم. در حضور هر دو نسل، یک به یک سؤال کرد و اتمام حجّت کرد که این‌ها 

بــود یــا نبود؟ یادتان رفته یا یادتــان نرفته؟ خودتان را دارید به ایــن راه می‌زنید یا به 

آن راه؟ همــه گفتنــد: بلــه بله. ســپس گفــت: حالا این‌جــا قضیه تمام نمی‌شــود اگر 

آری، نتیجــه چه می‌شــود؟ شــما نفهمیدید کــه پیامبر راجع به معاویه و ابوســفیان 

و نســل بنی‌امیــه چــه گفت؟ شــما نمی‌فهمید و ما را نمی‌شناســید؟ برادرم حســن 
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را نمی‌شــناختید؟ خودتــان را بــه آن راه می‌زنیــد و هــر اتفاقی که می‌افتــد، خودتان را 

مشــغول مذهب‌تان می کنید ولی کاری نکردید. خب در این میان، کســانی بودند 

که می‌گفتند بله آقا این‌هایی که می‌گویید، درست است ولی سخت نگیرید! خیلی 

حقایــق دیگــر هم هســت. مگر همه راســت‌ها را باید گفت؟ جز راســت نباید گفت 

اما همه راست‌ها را هم که نباید گفت! بله حرف‌هایتان درست است منتهی نباید 

! شما نمی‌فهمید این حرف‌ها چه نتیجه‌ای  می‌گفتید ولش کن، اینقدر سخت نگیر

دارد؟ بعــد ایشــان در جــواب شــان فرمودنــد: »این طاغــوت )معاویه( کــه این‌ها به 

او می‌گفتند خلیفه رســول‌الله، خلیفه اســام، رهبر جهان اســام را دارید می‌بینید، 

ایــن اولین باری نیســت کــه من دارم این خبر را به شــما می‌دهم. سال‌هاســت که 

دیده‌اید و یا دارید می‌بینید که این‌ها با ما چه کردند؟ با فرزندان پیامبر چه کردند؟ 

با اهل بیت چه کردند و بعد با خود شماها چه کردند؟ شما دیدید، شما فهمیدید، 

شــما شــاهد بودید« یعنی چه؟ یعنی شــما از مریخ نیامدید که از همه چیز بی خبر 

باشــید. من دارم همه چیزهایی که می‌دانید را به شــما یادآوی می‌کنم و این دفعه 

نمی‌گذارم بگویید بله این‌ها هم بوده است ولی این‌طوری هم می‌شود. می‌خواهم 

شــما را ملــزم کنم به نتایــج آنچه که قبول دارید. بعد فرمودند که: »من از شــما می 

خواهم چند ســؤال و مطالبی را بپرســم. از شما ســؤال می‌کنم و جواب می‌خواهم. 

ســؤال تشریفاتی نیست، اگر درست می‌گویم مرا تأیید کنید اگر دروغ می‌گویم من 

را تکذیب کنید و حق ندارید بعد از این سخنرانی به من بگویید که بله این درست 

اســت و آن هم درســت اســت ما قضاوت نمی‌کنیم، ما نه شــما را قضاوت می‌کنیم 

نه این‌ها را. ما خیلی نمی‌خواهیم اختلاف و تفرقه بیفتد. امام حسین)ع( فرمودند: 

»مــن می‌خواهــم اختــاف بیفتــد چون ما اختــاف داریــم و یکی نیســتیم. دوتا خط 

مختلــف وجــود دارد. این‌هــا همــان شــرک و جاهلیت قبل از اســام هســتند که با 
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پرده و اســم اســام آمدند. شــما نیز عقل‌تان به چشــم‌تان اســت! وقتی می‌بینید 

طــرف، ظواهــر را رعایــت می‌کند، حج می‌آیــد، عبادت می‌کند، زیــارت پیامبر می‌رود و 

مناســک مذهبی را ادا می کند، می‌گوید مذهب همین اســت ولی این کارهایی که 

تو داری می‌گویی سیاســی اســت! با این‌ها کاری نداریم. امروز همین بلا را ســر امام 

حســین)ع( درمی‌آورند و می‌گویند: آقا عاشــورا را سیاسی نکنید! لااقل بگذارید یک 

امــام حســین بــرای ما بماند، مــا می‌خواهیم با او حال کنیم! همه چیزها را سیاســی 

می‌کنید این را سیاســی نکنید! در حالیکه نمی فهمد که کل کرلاب و عاشــورا سیاسی 

نا 
ّ
یُ
َ
اســت. دعــوا ســر بیعت و حکومت اســت. امام حســین)ع( صریحــا می‌فرماینــد: أ

بَیْعَةِ باید روشــن بشود که کدام از ما شایسته حکومت و خلافت 
ْ
ةِ وَال

َ
خِلاف

ْ
 بِال
ّ
حَقُ
َ
أ

هســتند؟ دعوا ســر این اســت. ما شایســته حکومت هســتیم نه شــما. شــما حق 

حکومت ندارید اســم حکومت شــما اســامی اســت وگرنه همان حکومت جاهلیت 

اســت. همان‌طــور دزدی می‌کنیــد، همان‌طــور اختلاس و رشــوه می‌کنیــد، همانطور 

خیانت می‌کنید، همانطور زندگی‌های اشرافی راه می‌اندازید به اسم اسلام و توجیه 

مذهبی می‌کنید من نمی‌گذارم این ادامه پیدا کند.

قدرت، شمشیر دولبه� 

ببینیــد قــدرت را بــرای چــه می‌خواهیــد؟ فــرق سیاســت دینــی و سیاســت غیر 

دینــی همیــن اســت. سیاســت یعنــی دعوا بر ســر قدرت امــا قدرت بــرای چه؟ یک 

وقــت می‌گوییــد کــه مــا می‌خواهیم قدرت و ثروت بیشــتر داشــته باشــیم و منافع 

خودمــان را تأمیــن می‌کنیم. یک وقــت می‌گویید من قدرت را می‌خواهم و برای آن 

هم می‌جنگم اما قدرت را برای تولید و عدالت، برای تأمین حقوق مادی و معنوی 

خلــق می‌خواهــم. مــا می‌خواهیــم حکومــت، حکومــت صالح باشــد تــو می‌خواهی 
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حکومــت، فاســد باشــد پس ما ســر حکومت بــا هم دعــوا داریم اما هدف ما و شــما 

یکی نیســت. هدف‌ تو دنیا ولی هدف ما آخرت اســت. هدف شــما ســلطه اما هدف 

مــا عدالت اســت. هــدف تو تأمیــن منافــع، حقوق و اضافــه حقوق خودتان اســت 

مــا هدف‌مــان تأمیــن حقــوق ملــت اســت. در همیــن خطبه هم ایشــان ایــن تعبیر 

را می‌گوینــد. بعــد مــی فرمایند: »شــما را ســوگند می‌دهــم که صحبت من با شــما، 

شــوخی و حاشــیه‌ای و تفریحــی نیســت. بــا تمــام صراحــت و بــه طور جدی با شــما 

صحبــت می‌کنم. شــما را ســوگند می‌دهم به حق خدا بر شــما. خدا بــر گردن همه 

مــا حــق دارد. مــا همین انــدازه که یــک نمــازی می‌خوانیم، این حقش بس اســت. 

بــاز ایــن چه حقی اســت که شــما می‌گویید؟ حقــی که خدا بر گردن شــما و حقی که 

رســول خدا بر ذمه شــما دارد. شــما را به آن حق قسم می‌دهم که صریح و شفاف 

ســخنان مــن را بشــنوید و یــا بــا مــا شــوید یا بــر ما؛ آن وســط نایســتید. )بیــن دوتا 

صندلــی ننشــینید( اگــر ما درســت می‌گوییم که باید کنار ما بایســتید، اگر درســت 

نمی‌گوییم باید جلوی ما بایســتید چون ما به اســام و مســلمین صدمه می‌زنیم. 

اینطــور نباشــد کــه بگویید هر دوی شــما درســت می‌گویید یــا دو قرائــت داریم! و 

حقــی کــه مــن بــر شــما  دارم. این حقــی که خــدا بر شــما دارد )غیــر از حــق عبادات 

که انجام می‌شــود(، حق عدالت اســت، حق سیاسی اســت که قسم‌شان می‌دهند. 

اگر درســت می‌گویم کنار ما بایســتید و اولین مســئولیت‌تان بعد از این‌جا شــروع 

می‌شــود؛ بــه شــهرهایتان برمی‌گردیــد، شــما را بــه حــق خــدا و پیامبــرش و به حق 

خودم بر شما قسم می‌دهم که جمله به جمله آنچه که بر شما خواهم گفت را به 

همه مردان‌ و بزرگان و خواص‌تان بگویید، همه را دعوت کنید و جلســه بگذارید، 

حتــی تظاهــرات و میتینگــی راه بیندازیــد و بگوییــد این‌ها را حســین، صریحا گفت 

و بعــد نظــر خودتــان را بگوییــد که با ما هســتید یا با آن‌ها هســتید؟ به کســانی که 
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بــه آن‌هــا در شــهرهایتان اعتماد دارید، آدم‌هایی که نفوذی و با دســتگاه نیســتند 

یــا دو دوزه باز نیســتند، همچنین افراد ضعیف‌النفســی کــه حرف‌های انقلابی زده 

ولــی بــا کوچکترین طمع و تطمیعی خریدنی هســتند و خیانت می‌کنند، وارد حلقه 

اصلــی نکنیــد. به کســی هــم نگویید کــه این حرف‌ها واجب اســت کــه همین الآن 

گفتــه بشــود؟ واجــب اســت کــه الآن گفته شــود. من می‌ترســم اگر ایــن حرف‌ها را 

صریــح نگویــم و شــما صریح موضــع نگیرید، این خــط و این پرچم، کهنه بشــود و 

از رنــگ بیفتــد. اگــر اکنــون مــا نگوییم، بعــد از ما دیگر کســی جــرأت نمی‌کند حرف 

بزنــد. در تمــام دنیــا اســام، همین اســام معاویــه و یزید می‌شــود تــا همین الآن. 

حالا همه می‌فهمند که دو اســام داریم. البته منظور من شــیعه و ســنی نیســت، 

مــا در شــهدای کربلا چند شــهید ســنی داریــم؛ یعنی شــیعه عقیدتــی و کلامی امام 

ج بودند که قبلًا با امیرالمؤمنین  حسین)ع( نبودند. دوتن از شهدای کربلا با خوار

جنگیــده بودنــد. مــا افرادی از جبهه مخالف داریم که به این طرف آمدند و شــهید 

شــدند. آن روز بیش از ۳۰ نفر از ســربازان یزید، با ســخنان امام حسین)ع( منقلب 

، ۳۰ نفــر از ســربازان حکومتی یزید  شــدند و ایــن طــرف آمدند. عــاوه بــر آن ۷۲ نفر

بــه طــرف امام حســین)ع( آمدند و جبهه‌شــان را عوض کردند، جنگیدند و شــهید 

شــدند چــون آنها که شــهید شــدند، بیــش از صد و خــورده‌ای نفر بودنــد. ۳۰ نفر از 

آنهــا طــرف جبهــه مقابــل آمدنــد. از ایــن طرف نیز کســانی هــم بودند مثل شــمر و 

شبث ‌بن‌ ربیع که ۲۰ سال پیش در جبهه امیرالمؤمنین)ع( بودند اما در طول این 

ســالها عوض شــدند و فاســد گردیدند. این ها جزو عوامل معاویه شــده، ســپس 

فرمانده ســپاه یزید شدند و ســر امام حسین)ع( را بریدند. از این‌جا به بعد، تاریخ 

دو مسیر داشت؛ اسلام دیکتاتوری، اسلام غارتگری، اسلام باندبازی، فامیل‌بازی، 

، اسلام جهل و خرافات. این  اســام غارت بیت‌المال، اســام ذلت و ســازش با کفر
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طرف هم اسلام توحید و عدالت، اسلام ناب که اجازه نمی‌دهد نه به آن طرف و نه 

بــه ایــن طرف که آن را تحریف کنی، اســامی که گاز و مایع نیســت که به هرشــکلی 

دربیایــد کــه هر قرائتی را بشــود به آن نســبت داد که هــر کاری را می‌خواهید بکنید 

و یــک اســم اســامی هــم روی آن بگذاریــد. فرمودند کــه: »خداوندا اگر مــن اکنون 

درگیــر نشــوم و صریــح صحبت نکنم، حــق از بین خواهد رفت. حق برای همیشــه 

در جهان اســام شکســت خواهد خورد و یک حاشیه ضعیف می‌شود. بعد، آیات 

الهــی را خواندنــد کــه خداوند نور خود را تمام خواهد کرد و کامل گســترش خواهد 

داد ولو کفار را خوش نیاید. من می‌دانم این حرف‌ها دشمن‌تراشــی می‌کند و این 

حرف‌هــا خطرناک اســت. آیاتــی از قرآن کــه در شــأن امیرالمؤمنین)ع( نازل شــدند 

را یکــی یکــی شــمردند و بــه اصحــاب گفتند کــه یادتان هســت این آیه نازل شــد و 

)ص( فرمــود ایــن در مــورد علــی اســت؟ گفتنــد بله! بــه نســل دومی‌ها هم  پیامبــر

گفتند شــما هم این‌ها را شــنیدید؟« چرا این حرف را می‌زنند؟ برای این که معاویه 

افــکار عمومــی را به ســمتی برده بود که خــود حضرت می‌فرماید: »مــن را با معاویه 

مقایســه می‌کنند!« علی اولین مســلمان اســت و معاویه جزو آخرین مســلمان‌ها 

اســت که خودش و پدرش با نفاق مســلمان شــدند! امام حســین)ع( می‌فرماید: 

»کار مــا بــه جایــی رســیده کــه می‌گوینــد علــی درســت می‌گوید یــا معاویــه؟!« یعنی 

ببینیــد بــا فضــای افــکار عمومــی و رســانه‌ها و فضاســازی و منبرهــای فاســدی که 

داشــتند، چه کردند! بطوریکه امام حســین)ع( دوباره یادآوری می‌کند که این آیات 

در شأن علی)ع( نازل شده است. معاویه و ابوسفیان تا انتهای عمرشان در سپاه 

دشــمن بودند. پس از فتح مکه تا آخر شــهادتین گفتند که همان را هم صادقانه 

نگفتنــد. ایــن توده ملت که با این عشــق و صفا می‌آینــد و افتخار بزرگی برای ملت 

ایران اســت که عاشــق اهل بیت)ع( و عاشق امام حســین)ع( هستند و بزرگترین 
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تجمعات تاریخ بشــر به نام حســین)ع( تشــکیل می‌شــود. هم ایــن جمعیت ها و 

عزاداری‌هایــی کــه در ایــران هســت، در دنیا نظیر نــدارد و هم پیــاده‌روی اربعین در 

، تمام رســانه‌های جهان، پیاده‌روی اربعین را سانســور  جهــان ســابقه ندارد. امــروز

می‌کننــد. این‌هایــی کــه در یک گوشــه‌ای بــرای چهل-پنجــاه نفر جمع می‌شــوند و 

یــک چیــزی می‌گوینــد و هزاربار این‌ را تکــرار می کنند که آدم فکــر می‌کند کل ملت، 

همان‌ها هستند و همه جای دنیا همین‌طور است! ۱۰- ۲۰ میلیون آدم ده‌ها و چه 

بســا صدهــا کیلومتر و حتــی بعضی‌ها چند هــزار کیلومتر پیــاده‌روی می‌کنند. بعد 

CNN ، BCC و رسانه‌های جهان اصلًا این را نمی‌گویند. این افتخار بزرگی است! اما 

در عین حال، شما از برخی مردم، بعضی نکات را بپرسید، همین چیزهایی که امام 

حســین)ع( در خطبــه منــا و روایات دیگر دارند را رد می‌کنند! بــه علاوه، همین‌ها را 

نیــز بعضی‌ها قبول دارند یعنی همین‌طوری فکر می‌کنند.

یان سکولار �  پیامد جر

سیدالشهداء)ع( تعابیری دارند که اگر همین الآن من نگویم که امام حسین)ع( 

این‌هــا را گفتــه اســت و فقــط ترجمــه فارســی آن را بگویــم، خیلی‌هــا می‌گوینــد ایــن 

حرف‌ها چیست ما اصلًا این حرف‌ها را قبول نداریم به این دلیل که منطق شیعی 

گاهی نیست!  و منطق اســامی نیســت یعنی شور و عشق هســت ولی معرفت و آ

چنانکــه مــن عیــن صحبت‌هــای امــام)ره( را در دهــه ۷۰ در بعضــی جاهــا می‌گفتــم، 

نمی‌گفتم امام)ره( گفته اســت، چندین دفعه در دهه هفتاد جلســاتی که در حوزه 

و دانشــگاه‌ها می‌رفتیم و آن زمان، متصدیان آن‌ها برخورد کردند! بعد آمد و گفت 

کــه ایــن حرف‌هــا خــاف اســام اســت! این‌ها خــاف نظــام و تضعیف نظام اســت! 

بعــد کــه حرف‌هایش را زد، گفتم: این‌ها حرف‌های امام)ره( اســت. بعضی‌هایشــان 
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کــه آدم‌تر بودند می‌گفتند: ما نمی‌دانســتیم! ولی بعضــی‌ که معاویه صفت بودند و 

هنــوز هم هســتند می‌گفتنــد: خب خدا بیامرزد آن موقع دهــه ۶۰ بوده این حرف‌ها 

را زده، خــدا ایشــان را بیامــرزد خــدا امــوات شــما را هــم بیامــرزد! مگــر ما تــا آخر عمر 

بایــد هرچــه گفــت را تکرار کنیم؟ و جالب اســت همیــن تیپ‌ها بیشــتر از همه نان 

حکومت و جمهوری اسلامی را در این ۴۰ سال خوردند؛ هرجا باید هزینه می‌دادند، 

ندادنــد. خیلــی‌ از آنهــا نه در جنگ، نه در انقــاب، نه در درگیری بــا گروهک‌ها، نه در 

ســطح این نبرد جهانی که الآن هســت، نبودند و جالب اســت که من خیلی از این 

تیپ‌ها را می‌شناســم که ۳۰- ۴۰ ســال اســت از توبره حکومت می‌خورند و مســخره 

 سکولاریســت هســتند، 
ً
هــم می‌کننــد! بعضی‌ از آنهــا غرب‌گــرا و جریان‌های صریحا

، بعضی‌ از آنهــا وکیل بودنــد، وزیر بودند،  چــه آخونــد و چه دانشــگاهی و روشــنفکر

مقامات بودند، بعضی‌هایشــان شــاید هنوز هم باشــند و مســئولیت‌هایی دارند و 

 متدین‌تر هستند، آن را رد می‌کنند و غش 
ً
یک عده‌ از آنان هم که مذهبی و شخصا

می‌کننــد! یعنــی از تیپ همان‌هایی شــدند که می‌گویند: برای چه ما دشمن‌تراشــی 

می‌کنیم؟ برای چه ما دشــمن درســت می‌کنیم؟ چرا خطر درست می‌کنیم؟ تسلیم 

شــوید! بایــد حرف گنده‌تــر از دهان‌مــان نزنیم! خب آن‌هــا نیز اعتقاد داشــتند این 

حرف‌هــا گنده‌تــر از دهــان امــام حســین)ع( اســت! بعــد هم کــه سیدالشــهداء)ع( 

شــهید شد، گفتند: دیدید گفتیم که گنده‌تر از دهانش حرف می‌زند! گفتند تقصیر 

خود حسین بود که خودش و خانواده اش را گرفتار کرد. خب تو که می‌دانی کشته 

می‌شــوی مــا هم که همه به تو گفتیم، پس برای چــه رفتی؟ این‌ عده فکر می‌کردند 

کــه وقتی می‌دانی کشــته می‌شــوی، دیگــر نباید بروی! بلــه همین الآن بســیاری از ما 

عاشــق امام حســی(ع)ن هستیم ولی منطق امام حســی(ع)ن را اصلًا نمی‌دانیم و اگر به 

ما هم گبویند اصلًا قبول نداریم و رد می‌کنیم!



اهمیت خطبه منا

بخش سوم
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دیــن،  فلســفه  بلکــه  و  سیاســی  فلســفه  مختلــف  ابعــاد  از  بایــد  منــا  خطبــه 

ج فقه سیاسی  ساعت‌ها و سال‌ها گفتگو بشود. لازم است در حوزه ها درس خار

و فقــه تربیتــی در مــورد آن گذاشــته شــود. ایــن خطبــه، آسیب‌شناســی نخبــگان 

جامعه اســامی است. آسیب‌شناسی علمای دین و روحانیونی که وظیفه‌شناس 

نیســتند امــا فضــل دینــی دارنــد در واقــع شــعور دینــی و تعهــد دینــی و مکتبــی 

ندارنــد. آسیب‌شناســی روشــنفکران و شــبه روشــنفکران و ســران و تأثیرگــذاران 

و تصمیم‌ســازان جامعــه اســت. مخاطــب اصلــی‌ امــام حســین در ایــن ســخنرانی، 

نخبــگان و همــان اقلیــت و خواص هســتند؛ بخصوص آن‌هایی کــه به نام مذهب 

اعتبــار پیــدا کردنــد و بــا مــردم با ایــن نام و عنــوان، صحبــت می‌کنند. ایــن تعبیری 

کــه علیــه اشــرافی گــری بخصــوص از نــوع مذهبــی آن، که توجیــه اســامی و توجیه 

شــرعی می‌کننــد و مســئولیت‌گریزی یعنــی مذهــب منهــای مســئولیت، مذهــب 

بــه عنــوان مخــدّر و تریاک، برای آرام‌بخشــی خودمــان، برای تخلیــه هیجان‌ها، برای 

، زیارت،  ؛ یعنی نماز توجیه وضعیت فردی، تحمل مشــکلات، و دین به عنوان ابزار

عزاداری و... همه وسیله و ابزاری برای تأمین منافع شخصی و توجیه کارهای خود 

و بــرای تأمیــن آرامش ولو موقت و حتی ســاختگی برای خــودم. اینها مذهب زمان 

سیدالشــهداء)ع( بود که ایشــان علیه‌ آن قیام کرد. حکومــت معاویه علیه قرآن و 

، هیچوقت موضع علنی نگرفت و حتی خودشان  )ص( و سنت و حج و نماز پیامبر

امــام جمعــه می‌شــدند و مراســم حــج می‌رفتنــد ولــی در زمــان یزید، مفاســد علنی 

شد. در زمان معاویه، مفاسد، پنهان بود چنانکه یک گروهی که از عراق در دوران 

حاکمیــت معاویه به شــام آمدند که با معاویه ملاقات کنند و با دســتگاه همراهی 

کننــد چــون فکــر می‌کردند که مســئله قابل حل اســت )این که می‌گویــم در منابع 

اهــل ســنت و شــیعه اســت( در حین ایــن که می‌رونــد و وارد کاخ معاویه بشــوند، 
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)ص( که از اطرافیــان خود معاویه بود )ولــی هنوز به خوبی  یکــی از اصحــاب پیامبــر

و کامــل او را نشــناخته بــود( می‌بینــد از درِ پشــتی، یــک کاروان و یــک گروهــی دارد 

داخل می‌رود. پس از بررســی مشــخص می شــود که داشــتند مشــروب می‌بردند! 

ایــن مخفــی بود و علنی نبود. اما یزید یک آدم ۲۰- ۳۰ ســاله جوان اســت و مادرش 

از مسیحی‌های رومی آن منطقه که تحت حکومت روم بودند. همچنین، سرمربی 

و معلــم و آقابالاســرش بــه نــام "ســرجون" کــه مشــاور اوســت و او را تربیــت کرده، 

از کســانی اســت کــه بعدهــا خط کربلا را او داده اســت که مســیحی و از تشــکیلات 

امپراطــوری روم مــی باشــد و بــا آن‌هــا ارتبــاط دارد و خــودش هم فردی اســت اهل 

. یزید ابیات متعددی دارد و اهل  شــعر و ادب و یک شــخصیت ادبی و روشــنفکر

شــعر و قلم اســت و زندگی‌اش با ســگ‌ها است یعنی کلًا ســگ‌باز بوده و در خانه 

و رختخوابــش و ســر ســفره بــا ســگ وانــواع حیوانــات بــود. میمونــی تربیــت کرده 

دارد کــه بــا آن، مســابقه اســب‌دوانی می‌دهد. یــک روز میمون از روی اســب افتاد 

و مُــرد، یک هفته در جهان اســام عزای عمومی اعــام کردند! یعنی حکومت دینی 

)ص( و علــی)ع( معنایــش عــوض شــد و بــه ایــن جاها رســید. رهبر  از زمــان پیامبــر

جهــان اســام کــه آن موقــع ابرقــدرت جهــان و بزرگتریــن قــدرت نظامی و سیاســی 

جهــان شــده بــود یک جــوان اهــل مشــروبات الکلی بــود. این ســبک زندگی‌اش و 

نــگاه و عقیــده‌اش مــی باشــد. وقتــی ســر سیدالشــهداء)ع( را جلــوی او می‌آورند و 

احســاس می‌کنــد پیــروز کامل اســت، آن‌جــا می‌گوید که کــدام نبــوت؟ محمد آمد 

گفــت کــه خــدا با من حــرف زده و این نفهم‌ها هم بــاور کردند! خدا ‌آمــد با تو حرف 

زد؟ نــه وحــی در کار بود، نــه نبوَتی در کار بود نه جبرئیلی بود! بازی درآورد. این بازی 

سیاســی بود که بنی‌هاشــم راه انداختند و موفق هم شــدند و حکومت را گرفتند. 

یزیــد مــی گفــت: محمــد و علی، )منظــورش پیامبر می باشــد چون رهبــر جنگ بدر 
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)ص( بود( در جنگ بدر بزرگان ما را کشتند و ما در کربلا انتقام آن را گرفتیم!  پیامبر

یعنی کربلا انتقام بدر اســت. این‌ها حاکمان حکومت اســامی شــدند و می‌گویند 

دین، مســئله کاملًا شــصخی اســت هرکســی میخ‌واهد مذهبی باشــد، باشد در عین 

حال شــراخبانه، فاحشــهخ‌انه، ســا‌نلهای رقــص و موزیــک در خود مکــه و مدینه راه 

انداختنــد و شــعبه اصلــی‌ بزرگترین رقاصــان و مطرب‌ها و هنرمندان و ســلبریتی‌های 

آن زمان، در مکه و مدینه بوده اســت! همیــن تیپ‌ها کاروان راه می‌انداختند؛ یعنی 

مجالس شــرابخوری و قماربازی به راه می‌انداختند و بعد هم رابطه نامشــروع و... 

بعــد از آن هــم به صورت کاروانی، زیارت می‌رفتند! نقل شــده که در شــهرهای بین 

راه، مردم سر راه این کاروان ‌ها می‌آمدند و از آن‌ها امضاء می‌گرفتند که اگر اکنون 

بودنــد، بــا آن‌هــا ســلفی می‌گرفتند! در این دوره‌ اســت کــه معاویه چنین اســامی 

ساخته است! در این دوره‌هاست که امام حسی(ع)ن می‌گویند ای‌نها در هر شهری 

یک آخوند فاســد و یک منبری درســت کردند و کســانی می‌آیند به نام دین، ظلم‌ها و 

جنایات ای‌نها را توجیه می‌کنند. فقرا و گرســنگان همه جا زمین‌گیر شــدند و کسی 

بــه دادشــان نمی‌رســد. تمــام هســته‌های فکــر دینی و توحیــد، اخــاق، معنویت و 

عدالــت اســامی هــدف قــرار گرفته اســت و این نخبــگان و خــواص و مذهبی‌های 

شناخته شده و علمای دین و حافظان قرآن هستند که هیچی نمی‌گویند! در این 

شــرایط ایشان در منا خطبه و سخنرانی کردند.

ع �  یط ممنو افراط و تفر

یــک بحثــی کــه اکنون و البتــه همواره بــا آن مواجه بوده و هســتیم این اســت 

کــه یــک خــط در دو ســر طیف داریــم: افراط و تفریــط؛ و آن این که آیا عمل و ســبک 

زندگــی در مذهبــی بودن و مؤمن بــودن دخالت دارد؟ زمانی جریانــی به نام مرجئه 
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، لیبرال‌های مذهبــی آن زمان بودند. این  بوجــود آمــده بودند که بــه اصطلاح امروز

خــط را خــود معاویه ترویج می‌کــرد و آن این بود که همه مذهبی هســتیم. همه‌ ی 

ما بهشــتی هســتیم! همه خوب هســتیم! و مهم نیست که هر کس چطور زندگی 

، بی‌حجاب و باحجــاب، روزه‌گیر و بی‌روزه. این‌ها مســئله  می‌کنــد؛ بی‌نمــاز و بانمــاز

مهمــی نیســت، ایــن در مســائل عبادی و شــخصی اســت. در مســائل سیاســی و 

حکومتــی هــم مهــم نیســت که رشــوه بگیریــم، اختلاس کنیــم، دیکتاتــوری کنیم، 

جلــوی آزادی بیــان را بگیریم و یا هر کســی از ما ســؤال یا انتقادی ‌کنــد، خفه کنیم. 

این‌هــا مهــم نیســت، مهم این اســت کــه همه ما مذهبی هســتیم، حــج می‌رویم، 

زیــارت می‌کنیــم! ایــن دیــدگاه مرجئــه را معاویــه ترویج می‌کــرد "یعنی اســام بدون 

مســئولیت و ایمــان بــدون عمل". این‌هــا می‌گفتند همه مســلمان‌ها بــه یک اندازه 

مســلمان هســتند و بیخ‌ودی هم دوقبطی نکنید و نگویید ای‌نها باتقوا هســتند و 

ای‌نها بی‌تقوا. این جبهه حزب‌الله اســت و این جبهه شــیطان اســت. و خلاصه وضع 

موجود را توجیه می کردند.

ج بودند که شــیوه خیلی آرتدوکســی و خستی داشتند. ای‌نها  تفکر مقابل، خوار

می‌گفتنــد کســی که گناه می‌کند، کافر اســت؛ یعنی گناه هم که بکنی کافر می‌شــوی! 

خیلــی ســخت‌گیر بودنــد. بــه این معنــا اصلًا مســلمانی در کار نیســت، همــه کافر 

و جهنمــی هســتند. این دیدگاه با خط سیدالشــهداء)ع(، خــط امیرالمؤمنین)ع(، 

)ص( بــود مقابله  امــام حســن)ع( و اهــل بیــت)ع( کــه همــان خــط قــرآن و پیامبــر

می‌کرد. دیدگاه دینی این است که هیچکس حق ندارد کسی یا کسانی را از نجات 

و رســتگاری مأیــوس کنــد، صــرف ایــن کــه آنان افــرادی هســتند که بیشــتر از من 

و شــما گناه کردند، مثلا بگویید شــما نباید مســجد بیایید، شــما اصلًا مســلمان 

نیســتید و شــما اصلًا حق ندارید که عزاداری کنید، نباید شــما را زیارت راه بدهند؛ 
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ایــن خط غلط اســت. نباید هیچ کــس را از نجات مأیــوس کرد. خداونــد می‌فرماید اگر 

همه گناهان‌تان را بخبشــم، یک گناه خبشــیده نخواهد شــد و آن، مأیوس شــدن از 

رحمــت مــن اســت. یعنی اگــر گبویی خدا مــن را نمیخب‌شــد، ممکن اســت خدا همه 

گناهانت را ‌بخبشــد اما این حرف تو را نمیخب‌شــد. این خیلی مهم است. این بدین 

جهت است که انسانها مأیوس نشوند. سمت تفریط جریان مرجئه است که همه 

را مغرور می کند و می‌گوید اصلًا مهم نیســت که موضع سیاســی چیســت؟ موضع 

اجتماعی چیســت؟ همکاری می‌کنی یا نمی‌کنی؟ درمســیر حقی یا باطلی؟ فاســدی 

یا صالحی؟ این‌ها مهم نیســت این دو حرف انحرافی اســت. یکی از مرزبندی‌هایی 

کــه سیدالشــهدا(ع)ء در بطخــه منا انجــام می دهنــد، مرزبندی داخل مذهب اســت. 

واقعــه و جنــگ کرلاب، جنگ مذهبی و لامذهبی نبــود، جنگ دو تعریف از مذهب بود! 

. فرق این‌ها  آن طــرف نمــاز جماعــت و قرآن می‌خواندنــد این طرف هم همین‌طــور

با هم چیســت؟ بیبنید خط جذب حداکثری، دفع حداقلی. شــیوه ی امام حسی(ع)ن 

این بود که حتی از یبخث‌ترین افراد دشــمن نیز مأیوس نمی‌شــد. حتی کســی که در 

حق ایشان جنایت کرده اگر در لحظه آخر توبه کند و بیاید، با آغوش گرم استقبال 

می‌کنــد امــا در عیــن حــال اجــازه نمی‌دهد که هرکســی ادعا کنــد که مهم  نیســت و به 

چــه چیــزی معتقدی. عقاید، مهم نیســت، اخلاق مهم نیســت، ســبک زندگی مهم 

نیســت، جمالت را عشــق اســت! همین زیارتی که می‌آیی! همین پیراهن ســیاهی 

کــه می‌پوشــی! همین کــه یک قطره اشــک ریختی تمام اســت و حالا هــر خرابکاری 

کــه می‌خواهــی بکن! ایشــان با هر دوتــای این دیدگاه‌هــا درافتاد. این یــک نکته در 

این بطخه اســت که یک شــکاف بین مذهبی‌ها ایجاد می‌کند. درســت اســت جذب 

حداکثری و دفع حداقلی. اما بالاخره یک دفعی در کار است. خط قرمزی هست آن 

 تا الآن 
ً
تعبیــری کــه می‌گوید این شمشــیر و این خطی اســت بین ما و شــما، ظاهرا
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یک امَت بودیم ولی از این به بعد ما دو امَت هســتیم. اســام شــما اسلام نیست 

که با خون سیدالشهداء)ع( هم قابل توجیه است. این تقسیم مذهبی‌ها است.

یــک نگاهی وجود دارد که می‌گوید خود مذهبی بودن، مذهبی‌نمایی و زیارت و 

عزاداری هدف اســت و مهم نیســت چه کســی هســتی و چه عقاید و اخلاقی داری. 

زمان سیدالشــهداء)ع( با حســین هستی یا با یزید؟ و یا اصلا بی‌طرفی؟ این‌ها اصلًا 

مهــم نیســت! مســائل سیاســی، اجتماعــی و اقتصــاد، خیلــی مهم نیســت. همین 

کــه در جمــع بیایــی و دَم یــا حســین بگیــری همین خــودش هدف اســت! خب این 

حــرف غلط اســت. خود امام حســین هم هدف نبوده اســت. امام حســین خود فدای 

هدف شده است. آن چه چیزی هست که از حسین هم بزرگتر است و موجب می 

گــردد کــه نه تنها با حســین بلکه بــا تمام فرزنــدان پیامبر آن‌طور برخورد بشــود که 

همگی شــهید و تکه تکه شــوند؟ آن چیســت که از حســین مهم‌تر است؟ آن خود 

اســام اســت. توحید و عدالت. و حســین هم دارد فدای آن می‌شــود. بعد بعضی‌ها 

می‌گویند به حســین بچســبیم ولی توحید و عدالت مهم نیست! خب حالا به حسین 

چســبیدی، از حســین چه میخ‌واهی؟ اولًا خود سیدالشــهدا(ع)ء یــک تعبیری دارند. 

روایت‌شــان این اســت که: ما را دوست بدارید اما برای خدا، نه برای خودمان. ما دکان 

مســتقل از خداونــد نداریم. هدف خداوند و دین خدا رســتگاری شماســت. هدف ما 

هم همین است. من برای همین شهید شدم. امام حسین)ع( می‌گوید کسی دکانی 

بــرای مــا در عــرض خدا بــاز نکند. ایــن خیلی تعبیر عجیبی اســت. ایــن عین ترجمه 

حدیث است »ما را دوست بدارید اما »لحبّ الله« این عشق به ما در مسیر توحید 

باشــد« هدف، خداســت. ما هم وســیله هستیم. این‌طور نیســت که به هر شکلی 

که ما مذهبی بودیم، به هر شــکلی ما تظاهر کردیم و به هر شــکلی عزاداری کردیم، 

همین خوب است و همین درست است. نه! این درست نیست.
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حب امام حسین، واسطه حب الهی� 

در کربلا بعد از شهادت امام حسین)ع(، از اولین کسانی که برای امام حسین)ع( 

اشک ریختند، عمر بن سعد بوده است. عمر سعد خودش برای امام حسین)ع( 

زار زار گریه کرد. یزید اولین مجلس عزاداری رســمی را برای امام حســین)ع( گرفت. 

زمانی که اسرا حدودا یک ماه بعد از واقعه، به شام رسیدند، ابتدا با این‌ها برخورد 

کردند. مردم این‌ها را درســت نمی‌شــناختند. بعد که شــناختند و معلوم شــد چه 

کســانی هســتند، نــوع موضع‌گیری‌های حضرت ســجاد)ع( و حضــرت زینب)س( و 

ســایر اســرا باعث شــد کــه داخــل کاخ حاکمیتی یزید شــکاف بیفتد یعنــی خود آن 

افســران و فرماندهــان و حتــی بعضی از افــراد خانواده‌ خود یزید بــه گریه افتادند و 

بعد از سخنرانی حضرت زینب)س( شرمنده شدند. یزید وقتی دید قافیه را باخته 

است، بعد از آن که اسارت تمام شد، گفت شما مهمان ما هستید من گفته بودم 

کلاه بیاورنــد اما ســر آوردنــد! آن‌ها افراطی عمل کردند! چــون قافیه را باخت، دروغ 

می‌گفــت. ســپس یزیــد در چند مســجد، مجلس عــزاداری امام حســین)ع( گرفت 

و مــی گفــت قرآن توزیــع کنید و فقط قرآن خبوانید و کســی بحث سیاســی نکند این 

حکم یزید اســت. دین بدون سیاســت! یعنی برای حســین عزاداری کنید اما هیچ 

کس ســؤال نکند این حســین را چه کسی کشت و برای چه کشت؟ چطور ممکن 

است که تو هم حسین را می کشی و هم عزای او را می‌گیری؟ در مساجد که مردم 

اهل شــام ســؤال می‌کردند قضیه چیســت و چطور ممکن اســت که هم این‌ها را 

بکشــند و هــم برایشــان عــزا بگیرنــد؟! آنان ســؤال می‌کردنــد و در مقابــل، حضرت 

زینب)س( و امام ســجاد)ع( افشــاگری می‌کردنــد. یزید دســتور داد در هنگام عزای 

سیدالشــهدا(ع)ء هیچ کس حق حرف‌های سیاسی و پچ پچ کردن را ندارد، حرف دنیا 

نزنید فقط قرآن خبوانید و ثواب آن را به روح حسین تقدیم کنید! بعد هم آن معلون 
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اســرا را در برگشــت به عنوان اســیر برنگرداند بلکه آن‌ها را با احترام برگرداند چون 

قافیــه را باختــه بــود. یعنی نرم‌افزار جبهه ی تکه تکه شــده ی حســین و پیام خون 

حسین بر سخت‌افزار قدرت بزرگترین امپراطوری جهان غلبه کرد و ادبیات این‌ها 

عوض شد. 

پــس این کــه بعضی‌هــا می‌گویند بگذاریــد همه زیــر خیمه اباعبــدالله بیایند و 

مهم نیســت چه کار می‌کنند، این حرف درســت نیســت. از آن طرف هم که بگویید 

هرکــس صالح صددرصد نیســت و این اصلًا مســلمان نیســت و عزاداری‌اش هم 

قبــول نیســت ایــن بیخود می‌آیــد او را طرد کنیــد و راهش ندهید! ایــن هم خیانت 

اســت. نباید مردم را مأیوس کرد. شــما حق ندارید من را مأیوس کنید، شــاید من 

از ایــن چهارتــا توبــه کنــم برگــردم آدم بشــوم و ضمنا نبایــد من را مغرور کــرد که هر 

جنایــت و کثافتــکاری کــه می‌خواهم انجام دهم و بعد، با یک زیارت و عزاداری آن را 

حــل کنم! بیبنید ای‌نها همان زمان خواســتند قضیه عزای سیدالشــهدا(ع)ء به یک 

کارنــاوال مذهبــی تبدیل شــود و خود یزید هم عزادار امام حســین)ع( اســت! اصلًا 

تقصیــر او نیســت، یــک کمــی تقصیــر خــودِ امــام حســین بــوده و یــک هــم تقصیــر 

ابن‌زیــاد بــوده اســت! ای‌نطــوری کــه راه بیفتید کســی مخالف آن نیســت یعنــی فردا 

هیئــت مذهبــی رباخوارهــا، هیئــت مذهبــی رشــوهخ‌واران و اختلاس‌چی‌هــا، هیئــت 

مذهبــی عرقخ‌ورها و بی‌نمازها، هیئت مذهبی برهنگان حســینی، دیوانگان هیئت 

ســگب‌ازها، چنان که انگلستان مسجد همجنسب‌ازها برای مسلمان‌ها درست کرد! 

در اســترالیا انجمن اســامی همجنس‌بازها راه انداختند! آقا طرد نکنید! دوقطبی 

نکنید! همه خوب هســتند. همه بیایند! خب این را که معاویه مشــکلی نداشت. 

اصــاً مرجئــه همیــن را می‌گفتنــد. می‌گفتنــد فقــط جــذب، خط قرمــزی وجــود ندارد. 

ج از ایــن طرف بام افتاده بودند می‌گفتند فقط دفع! ما هیچ کس را مســلمان  خــوار
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نمی‌دانیــم! پــس ببینیــد یــأس و غــرور را بــا هم اشــتباه نکنیــد. چند وقــت پیش‌، 

دیــدم فــردی در تلویزیــون صحبــت می‌کنــد و ســپس مداحــی اهل بیــت)ع(. بعد 

می‌خواســت بگوید امام حســین)ع( و امام رضا)ع( خیلی جاذبه حداکثری داشتند 

و خیلــی مهربــان بودنــد که اصل این حرف درســت اســت و باید هم گفته بشــود. 

ســپس گفــت یــک شــخص عرق‌خــور و بی‌نمــاز و لات و فاســد و چاقوکشــی کــه 

خیلی‌ها را اذیت و آزار کرده بود، گذرش به مشــهد افتاد. ســپس همان‌طور که راه 

می‌رفــت، یــک مرتبــه قلبــش شکســت و رو بــه گنبد طلا کــرد – این‌ها بــا گنبد طلا 

حــرف می‌زننــد )با خــودِ امام رضــا)ع( کاری ندارند( گفــت: آقا خیلی لوتی هســتی ما 

بــودی مــن این‌جــا غریــب هســتم  تــو خــودت هــم غریب‌الغربــا  این‌جــا غریبیــم 

غریب‌نــوازی کــن، مــن این‌جا نــه عرق مــی توانم گیر بیــاورم نه موادی! نه عشــق و 

حالــی هســت خــودت می‌دانی مهمان‌نــوازی کن. بعد گفــت از حرم بیــرون نیامده 

دید یکی زد روی شــانه او گفت داشــی بیا که عرق ســگی هست و مواد هم هست 

و خلاصه همه نوع بساط جمع و جور است! خلاصه همه چی هست. بعد این فرد 

برگشــت رو به گنبد امام رضا)ع( گفت آقا حقا که لوطی هســتی مهمان‌نوازی! این 

میخ‌واهد گبوید که اگر گناه کردید مأیوس نشــوید می‌توانید برگردید. روایت داریم 

که یکی از این تیپ‌ها که جزو شــیعیان و افراد مذهبی‌ بود ولی هر وقت عملًا ســر 

دو راهی قرار می‌گرفت عقایدش را کنار می‌گذاشت و سراغ منافعش می‌رفت، هم 

فســاد اخلاقی و هم فســاد سیاســی کرده بود؛ او با امام)ع( رفت و آمد داشت ولی 

 قطع شــده بود. چون کلا خراب شــده بود. 
ً
رفت و آمدش کم شــده بود و یا تقریبا

یــک وقتی داشــت از در کوچه می‌آمد روبروی امــام)ع(، تا امام را از دور دید، رویش 

را برگردانــد بــه دیوار که مثلًا من شــما را ندیدم که چشــم در چشــم او قــرار نگیرد. 

امــام)ع( همین‌طــور کــه از کنــار او رد شــدند به او ســام کردند فرمودنــد: »هر کاری 
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می‌کنیــد بکنیــد ولــی به ما پشــت نکنیــد راطبه‌تــان را با ما قطــع نکنید« این درســت 

اســت. امــام صــادق)ع( بــه یکی از یارانشــان گفتند: »شــما قــرار بــود در آن جمع با 

فــان شــهر ارتبــاط داشــته باشــی و حفظ‌شــان کنیــد چه شــد؟ گفــت آقا مــن چند 

جلســه رفتــم این‌ها اصلًا آدم نیســتند! هرچــه می‌گوییم گــوش نمی‌کنند هر کاری 

دلشــان می‌خواهــد می‌کنند و خیلی هم به شــما عقیده‌ای ندارند یــک کمی تظاهر 

می‌کننــد و مــن این‌ها را آدم‌های درســتی نمی‌دانم و رابطــه‌ام را قطع کردم. اما(ع)م 

فرمودنــد خب اگر قرار باشــد هرکس با هــر کس فاصله‌ای دارد راطبــه‌اش را قطع کند 

خب من هم باید راطبه‌ام را با شــما قطع کنم! شــما به چه حقی قضاوت می‌کنید که 

، قابل اصلاح نیســتند؟ مــن این‌ها را می‌شناســم و به شــما گفتم با  این‌هــا تــا آخــر

این‌ها ارتباط داشته باش. نگفتم همراهی کن اما گفتم رابطه‌ات را قطع نکن« این 

کــه می‌گوینــد افراد را قضاوت نکنید، این حرف، هم درســت اســت هم غلط. قضاوت 

نکن یعنی چه؟ اولًا که اگر منظور از قضاوت نکن یعنی قضاوت عجولانه و شتابانه و 

قضاوت غیر منصفانه نکن و نسبت به مردم سوء ظن نداشته باش و ‌کارهایشان را 

بد تفســیر نکن. همه را آدم‌های بدی نبین و خودت را مرکز عالم نبین. این حرف 

درســت اســت این همان چیزی اســت که می‌گویند به دیگران ســوء ظن نداشــته 

باشــید به همه حســن ظن داشــته باش به خودت سوء ظن داشــته باش اگر هم 

آدم بــدی هســت خودت را اصلاح کــن، این در روایات ما هســت و می‌فرمایند ای‌نقدر 

راجــع بــه مــردم قضــاوت نکنیــد تــا یــک چیــزی از مــردم می‌بینیــد تــا تــه آن می‌رویــد 

گاهــی ندارید حــدس می‌زنیــد، کور  قضاو‌تهایــی کــه مبتنــی بــر ظــن و گمــان اســت آ

کنیــد. غیبــت نکــن یعنــی قضــاوت غیــر  هســتید، حــق نداریــد ای‌نطــوری قضــاوت 

منصفانــه نکــن، تهمت و افتــراء نزن یعنی قضــاوت نکن اما این که قضــاوت نکن به 

این معنا که ما اصلًا موضع نداریم! به من چه! اصلًا خوب و بدی وجود ندارد! معروف 
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و منکــری نیســت! اگر نباید در هیچ موردی قضاوت داشــت و امر بــه معروف و نهی از 

، موافــق و مخالف چیســت؟ اصلًا خودِ خداوند دوقبطی کــرده و از اول می‌گوید  منکــر

توحید، شرک. عدل، ظلم. حق، باطل. بهشت، جهنم. این دو قبطی را خود خداوند از 

همــان اول می‌گویــد شــما بــه لحــاظ معرفتــی در یــک هســتی دو قبطــی هســتید. نــه 

خوشــبین بیخــود و نــه بدبیــن بیخــود. واقع‌بیــن بــاش. واقعیت دوبُعدی اســت. 

خداونــد در قــرآن، انسان‌شناســی قــرآن، هــم بالاترین تعریــف را از انســان دارد که 

می‌گویــد تــو می‌توانــی مســجود ملائــک باشــی. خداوند تــو را خلق کــرد و گفت من 

بهتریــن خالــق هســتم، بهتریــن خالق یعنــی تو زیباتریــن مخلوق هســتی، همین 

 الانســان« مرگ بر انســان، و همین قرآن می‌گوید انســان 
َ

تِل
ُ

قرآن هم می‌گوید  »ق

ضعیف آفریده شــد. شــما ضعیف هســتید. همین قرآن می‌گوید انسان، عجول و 

شــتابزده آفریــده شــد. خــب پس مــا یک نقــاط قوتــی داریم و یــک نقــاط ضعفی. هم 

صــدای فرشــتگان هســت و هــم صــدای شــیطان. ایــن کــه همــه خــوب هســتند، 

قضــاوت نکــن، یا همه بد هســتند قضاوت بد نکن. هر دو غلط اســت. ضمن این 

کــه هیــچ کس نمی‌تواند قضاوت نکند! همین الآن شــما راجع بــه بنده در ذهن‌تان 

یک قضاوتی دارید من هم راجع به شــما یک قضاوتی دارم، اصلًا همه راجع به هم 

قضاوت دارند هر کسی را که ندیدیم ولی چیزی از او شنیدیم یک قضاوت راجع به 

او داریم. مگر قضاوت دســت خود آدم اســت؟ قضاوت نکن، نمی‌شــود! قضاوت 

داری می‌کنــی، منتهــی این قضاوت را به زبــان آوردن و تعقیبات آن را ادامه دادن و 

بــر اســاس آن تصمیــم گرفتن، دفع کردن یــا جذب کردن این غلط اســت. قضاوت 

وقتی است که شما به همه ابعاد اشراف داشته باشی و انصاف داشته باشی. اشراف 

 قضاوت می‌شــود، اصلًا این که 
ً
و انصاف. این دوتا باید باشــد. اگر این دوتا بود حتما

می‌گوینــد قضــاوت نکن یعنــی خودش دارد قضــاوت می‌کند راجع به آن کســی که 
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قضــاوت می‌کنــد. راجــع به مــن و تو هم دارد قضــاوت می‌کند. همه مــا راجع به هم 

قضــاوت می‌کنیــم. همه مــا در ذهن‌مان راجع بــه نزدیکان‌مان قضــاوت داریم. اما 

این که این قضاوت را مبنای کارتان قرار بدهید یا ندهید این مسئله مهمی است که 

می‌فرماینــد نــه ایــن کار را نکنیــد، امــا قضــاوت... تا یــک حرفــی می‌شــود می‌گویند آقا 

قضاوت نکن! طرف دارد کثیف‌ترین فساد حکومتی و حق خوری نسبت به صدها 

هزار مردم و بیت‌المال می کند، آن وقت قضاوت نکنم؟ طرف آمده بی‌ناموســی و 

برهنگــی و بی‌حجابــی را ترویج می‌کند، خلاف صریح حکــم خداوند در قرآن، خلاف 

حکــم همــه انبیــاء. راجــع بــه ایــن قضــاوت نکنیــم؟ بایــد قضاوت کــرد چرا کــه خدا 

(ص) می‌گوید که رشــوه‌گیر و رشــوه  قضاوت کرده اســت. خداوند می‌فرماید، پیامبر

دهنــده هــر دوی آنهــا جهنمــی هســتند. ایــن قضاوت اســت؟ خــب این دارد رشــوه 

می‌دهد و او هم دارد رشوه می‌گیرد، حالا ما قضاوت نکنیم. قرآن و روایات اسلامی 

می‌گوینــد درســت قضــاوت کــن، قضــاوت بی‌انصافانــه، قضــاوت غیــر منصفانــه، 

قضــاوت نادرســت، قضاوت ظالمانه، قضاوت از ســر ســوء ظــن و بدبینی به همه، 

این‌هــا را حق ندارید. امام حســین)ع( به آن‌ها همین‌هــا را می‌گویند یک واقعیات 

واضحــی در خطبــه منا به آن‌ها می‌گویند این‌هــا را می‌دانید یا نمی‌دانید؟ خب حالا 

بگویــد نــه مــا قضــاوت نمی‌کنیم! بیــن شــما و معاویه قضــاوت نکنیم! خــب امام 

، امر  حســین)ع( می‌گوید دین ندارید چطور قضاوت نمی‌کنید؟ اگر معروف و منکر

و نهــی نکنیــد و قضــاوت نکنیــد امر و نهی نیســت یعنی شــما مســئول نیســتید. 

خلاصــه ایــن که هــر کاری می‌خواهی بکن بعد بگذار عاشــورا بیایــد یک دیگی! یک 

آش نذری هم بزن! الحمدلله تمام شد! سینه بزنیم، قمه بزنیم، تمام شد گناهان 

یک ســاله‌مان بخشــیده شــد دوباره ســال جدید از صفر شــروع کنیم تا آن وقت! 

اصلًا این‌ها نیســت امام حســین)ع( یک چنین عزاداری‌ها و امام حسین بازی‌ها را 
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قبــول ندارد. این یک مســئله کــه خیلی‌ها به آن توجه ندارنــد و نداریم. از آن طرف 

عرض کردم مقدس‌نماهای بی‌عمل. سیدالشــهداء)ع( علیه این‌ها هم ایستادند 

کســانی کــه خودشــان را مرکــز عالــم می‌داننــد مثــل این که خودشــان در بهشــت 

هســتند و بقیــه در جهنــم هســتند این‌هــا دارنــد بــا بقیه صحبــت می‌کننــد از این 

عْقٌ 
َ
ینُ ل نْیا وَ الدِّ موضع، امام حسین)ع( می‌گوید بیشتر شما »اِنَّ النّاسَ عَبیدُ الدُّ

سِــنَتِهِمْ،« مذهبی هستید منتهی مذهب در حد لغلغه زبان. ور ور می‌زنید. 
ْ
ل

َ
عَلى ا

اداهای مذهبی همه دارید همه‌تان مذهبی هستید. اصلًا در دنیا ما آدم لامذهبی 

 
ً
ضــد مذهــب خیلی کم داریم. من به شــما بگویم کافر ملحــدی که کلًا بگوید قطعا

خدا و پیامبر و معاد نیســت وجود ندارد و این‌ها همه دروغ اســت! این‌ها در دنیا 

در اقلیت هســتند، خیلی کم هســتند اکثر دنیا مثل خود ماها مشــرک هســتند و 

ملحــد نیســتند یعنــی می‌گوینــد خدا قبول اســت ولــی معیار نیســت. ما هــم خدا را 

ینُ  قبول داریم و هم با یزید بیعت می‌کنیم الآن هم همین‌طور است، الآن هم »الدِّ

سِــنَتِنا،« ما تا وقتی که منافع‌مان تأمین اســت مذهبی هســتیم. تعبیر 
ْ
ل

َ
عْقٌ عَلى ا

َ
ل

تْ مَعائِشُــهُمْ،«‌ تــا وقتی که  سیدالشــهداء)ع( ایــن اســت مذهبی هســتند »مــا دَرَّ

معیشــت و منافع دنیوی‌شــان تأمین اســت. اما اگر بگویند مذهبی هســتید ولی 

دیگر نمی‌توانید هرطور بخواهید می‌توانید پول دربیاورید. حلال و حرام دارد، حق 

نــداری حــق دیگران را بقاپی. یک جایی باید از آن اموال‌تان بگذری، یک جایی باید 

بَءِلا،« 
ْ
صــوا بِال اِذا مُحِّ

َ
از آبــرو و جانت بگــذری. ای‌نجا سیدالشــهدا(ع)ء می‌فرماید: »ف

یّانــونَ«؛ دی‌نداران 
َ
 الدّ

َّ
ل
َ
وقتــی آزمای‌شهای اصلــی، آزمون‌های بزرگ پیــش می‌آید »ق

چه کم هستند. این جمله، یکی از هسته‌های اصلی مفهومی خطبة منا  بخصوص 

خطاب به خواص اســت. الآن هم هســت. زبان مذهبی و معنوی ســلوک کافرانه! 

ظاهــر مؤمنانــه و مشــی کافرانــه! دَم حســینی بگیــر بــه ســبک یزیــدی زندگــی کن! 
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ببینید جنگ امیرالمؤمنین)ع( و معاویه اســت و در جبهه یک دوره‌ای آتش‌بس 

دادنــد یــک عــده‌ای گفتنــد آقا مــا نمی‌دانیــم کدام‌تان درســت می‌گوییــد؟ امام)ع( 

گفتند: »اشــکالی ندارد ســؤالی دارید از ما بپرســید بعد هم بروید از آن‌ها بپرســید، 

بعد مســئله را روشــن کنید،‌ قضاوت کنید، موضع بگیرید و هزینه درک‌تان را باید 

بپردازیــد اگــر ما برحق بودیم باید کنار ما بایســتید اگر ما برحق نیســتید کنار آن‌ها 

برویــد و بــا مــا بجنگیــد. نمی‌توانیــد وقتــی فهمیدید که چه کســی حق و چه کســی 

باطل اســت باز هم بگویید به من چه!« بعد نقل شــده که هر دو را می‌رفتند یعنی 

هم می‌خواســتند هم حق باشــند هم باطل، می‌گفتند دوقطبی نکنید!

دوقطبی نادرست � 

بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه دوقطبی‌های نادرســت ایجــاد نکنیــم. دوقطبی 

نادرســت یعنــی بــی جهــت افــراد را به جان هــم انداختن،‌ دوقطبی ســر دنیا، بر ســر 

مفاهیــم غلــط کــه ایــن غلط اســت. بــه جــان هــم انداختن مردم ســر مســائل، ضد 

وحدت است. مثلًا دوقطبی سازی سر مسئله قومی، نژادی، جنگ مذهبی و جنگ 

قبیله‌ای غلط اســت اما دوقطبی بین حق و باطل و عدل و ظلم، صحیح می باشــد. 

اصلًا انبیاء برای همین دو قطبی آمدند. 

دقــت کنیــد کــه اولًا عــزاداری و زیــارت جــزء بزرگتریــن عبــادات اســت و پاداش 

بسیاری دارد، هر قدمی که برای زیارت اباعبدالله و اولیاء خدا برداریم پاداش الهی 

دارد. زنــده نگــه داشــتن ایــن پرچم و بــالا نگه داشــتن آن و زنده نگه داشــتن روح 

زیــارت و عــزاداری یعنــی زنــده نگه داشــتن پرچم مکتب و روشــنی چــراغ آن. اما ما 

در زندگی‌مــان چنــد شــخصیتی هســتیم. مــا روز عاشــورا یــک جور هســتیم، هفته 

بعــدش یــک جــور دیگری می شــویم. صبح آدمیــم، عصرش آدم نیســتیم! با رفیق 
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خــود انســانیت داریــم امــا به خانــه که می‌آییم بــا خانواده خــود نــه! در خانه آدمی،  

بــه بــازار که مــی‌روی خوی حیوانی مــی گیری. گرفتــاری اکثریت ما و بشــریت همین 

اســت. خــب ایــن که فرمودنــد نباید مأیــوس بشــوید و توبه کننده‌ای کــه خداوند 

می‌گوید من او را دوســت دارم، کیســت؟ توبه کننده آدم فاســد اســت، فاســد توبه 

می‌کنــد نــه صالــح. مثــل مــا کــه انــواع و اقســام گناهــان و ظلم‌هــا را کردیــم بعــد به ما 

می‌گویــد توبــه کــن! توبــه یعنــی دوربرگــردان، ‌مســیرت را می‌توانــی برگردانی تــو مجبور 

نیســتی ادامــه بدهــی. توبــه یعنی انقــاب علیه خــود. یعنی تــو همه کاره هســتی، تو 

، مســیر حیات و ســبک زندگی‌ات را می‌توانی تغییر  تشــخیص بده، تو تصمیم بگیر

بدهــی. بعد خدا می‌گوید شــما را خیلی دوســت دارم یعنی گناهکارانــی که امثال ما 

گنــاه می‌کنیــم بعــد هــم توبــه می‌کنیم، ناراحــت می‌شــویم و شــرمنده و در یک کار 

دیگــری می‌خواهیــم جبران کنیم. این یعنی اهل نجات هســتیم. سیدالشــهداء)ع( 

می‌خواهنــد جلــوی ایــن حقه‌بازهــا را بگیرنــد. ببینیــد در جنگ صفین فــردی مثل 

ابوهریره اســت. او که جزو روات هم هســت، همواره موقع نمــاز به اردوگاه حضرت 

امیرالمؤمنی(ع)ن می‌آمد و پشــت ســر حضرت علی(ع) نماز میخ‌واند! بعد برای ناهار 

بــه اردوگاه معاویــه می‌رفــت و نزد او و ســر ســفره اش غذا می‌خــورد! بعضی‌ها به او 

گفتنــد: تــو بالاخــره کدام طرفی هســتی؟ مــا نفهمیدیم با چه کســی هســتی! گفت: 

نماز پشــت ســر علی می‌چســبد، ناهار سر ســفره معاویه! سیدالشــهدا(ع)ء با این 

خــط درافتــاد که تو نمی‌توانی بازی دربیاوری، کلاه خدا را نمی‌توانی برداری! برای این که 

اصلًا خدا کلاه ندارد. باید صادق باشــی اما این که فســاد و گناه داریم همه ما گناه 

داریم، الآن یک آدم بی‌گناه نشان بدهید؟ همه ما گناهکاریم، بعضی‌ها کمتر گناه 

. هیچ کس هم نباید مأیوس  و ظلم می‌کنند بعضی‌ها متوســط و بعضی‌ها بیشــتر

بشود اما نباید بازی دربیاوریم و بگوییم که یک زیارت، یک عزاداری و یک دیگ به 
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هم زدیم و یک نذری دادیم و تمام شد! این اسلام اشراف و اسلام اغنیاء و دزدها 

و ســرمایه‌داران بــزرگ که حقوق فقرا را بالا می‌کشــیدند، اســت. سیدالشــهداء)ع( 

در خطبــه منــا به خــواص می‌گوینــد: خانواده‌های فقرا در شــهرهای مختلف گرســنه 

ماندند شــما درد این گرســنه‌ها را ندارید؟ زمین‌گیرها، بیماران، بیماری‌های ســخت 

کر و لال، خانواده‌هایی هســتند که زمین خورده‌اند! شــما این‌جا چه کار می‌کنید؟ 

هــم حج می‌آیید و هم کاری به آن‌ها ندارید؟

مبارزه با اشرافیت� 

یــک نکتــه دیگــر را این‌جــا توجــه داشــته باشــید مبــارزه بــا اشــرافیت، هم حج 

. سیدالشــهداء)ع( در خطبه منــا در برابر  بــرو و هــم امام حســین)ع( را تنهــا بگــذار

ح می‌کننــد می‌گویند این  ایــن تفکــر می‌ایســتند. بعضی‌هــا بحــث نمــاز را کــه مطــر

بحــث نمــاز و حــج و عبــادات، همــه مقدمه اســت بــرای این کــه ما آدم‌هــای خوب 

و مهربانــی بشــویم برویــم بــه بقیــه خدمت کنیــم. این حرف به نظر شــما درســت 

اســت یــا نــه؟ از آن طرف یــک عده‌ای می‌گویند نمــاز و عبادت را به مــا گفتند انجام 

بدهید ربطی به خدمت به مردم، مریض‌ها و گرفتارها و سیاســت و اجتماع ندارد، 

سیدالشــهداء)ع( در خطبــه منا ایــن دوتا خط را می‌کوبند. بــه آن‌هایی که می‌گویند 

نمــاز و عبــادت خودش هدف نیســت این‌ها برای این اســت که مــا اعتقاد به خدا 

و قیامــت پیــدا کنیــم و آدم‌هــای مهربانی بشــویم حالا اگــر تو خــودت آدم مهربانی 

هســتی داری بــه مــردم خدمــت می‌کنــی دیگــر نماز و عبــادت و حجــاب و حج مهم 

نیســت. این حرف غلط اســت. سیدالشــهدا(ع)ء می‌فرماید نماز وســیله نیست که 

هدف خدمت به خلق باشــد. برعکس است. خدمت به خلق هم وسیله‌ای برای این 

که هدف خدا است. اما به هدف که خدا است نمی‌رسی مگر این که دو کار را انجام 
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بدهــی. 1( راطبــه بــا خداوند؛ نمــاز و معنویت که اصل مســیر را این تعییــن می‌کند. 2( 

خدمت به خلق. یعنی سیدالشهداء)ع( می‌گویند ما دوتا خط را قبول نداریم: یکی 

آن‌هایی که می‌گویند ما مذهبی هستیم عبادت می‌کنیم زیارت و عزاداری و... ولی 

نــه کاری بــه مــردم و فقــرا و گرفتارهــا داریــم، بــه جوانانی کــه مجرد هســتند، ‌صدها 

هزار و میلیون‌ها ســن ازدواج اســت می‌خواهد ازدواج کند ولی یک اتاق نمی‌تواند 

اجاره کند من به این‌ها کاری ندارم، به سیاســت هم کاری ندارم که چه کســی دارد 

بــرای جامعه اســامی تصمیم می‌گیــرد من به این‌ها هم کاری ندارم. من فقط اهل 

عبــادت و زیــارت و عــزاداری هســتم. من نه به سیاســت، نه به اقتصــاد، نه عدالت 

کاری نــدارم. ایــن را سیدالشــهداء)ع( در ایــن خطبــه رد می‌کننــد آن‌هایــی هــم کــه 

می‌گوینــد عبــادت به جز خدمت خلق نیســت، مقدمه، خدمت به خلق اســت والا 

هدف خدا اســت. اگر تو خدمت به خلق بکنی نه برای خدا بلکه برای خودت، برای 

ارضای خودت، برای مشهور شدن، برای این که برای تو کف بزنند، این خدمت به 

ثار دنیوی‌اش را دارد یعنی مشــکل ‌آن‌ها حل شــد و تو هــم در دنیا برایت کف  خلــق آ

زدند اما مشکل هستی‌شناختی تو را حل نمی‌کند چون راطبه‌ات با خداوند که کمال 

مطلــق و هدف خلقت و هســتی اســت قطع اســت. تو از این عالم کــه می‌روی از این 

خدمــات و کارهــای خیریــه‌ات هیچــی برایــت نمی‌مانــد و همه‌اش در دنیاســت، در 

آخــرت چیــزی به تــو نمی‌دهند چون تو آخــرت را هدف نگرفتی. ایــن هم خط بعدی 

سیدالشهدا)ع( است.

فلسفه دین و نسبت آن با فلسفه زندگی� 

در جای دیگری امام )ع( به فلســفه دین و نســبت آن با فلسفه زندگی استناد 

کردنــد کــه جــا دارد بــه آن اشــاره شــود. فلــذا لازم اســت به ایــن آیه مراجعه شــود. 
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وْ 
َ
نْ نَتْرُكَ مَــا یَعْبُــدُ آبَاؤُنَا أ

َ
مُــرُكَ أ

ْ
تُــكَ تَأ

َ
صَل

َ
ــوا یَــا شُــعَیْبُ أ

ُ
ال

َ
خداونــد می‌فرمایــد: »ق

شِــیدُ« )هود/ ۸۷(؛ کســانی در  حَلِیمُ الرَّ
ْ
نْــتَ ال

َ َ
كَ ل

ّ
مْوَالِنَــا مَــا نَشَــاءُ إِنَ

َ
 فِــی أ

َ
نْ نَفْعَــل

َ
أ

زمــان انبیــاء قبلــی هــم بودنــد که بــا مذهــب مشــکل نداشــتند؛ لاخصه ایــن که با 

مذهــب حســی(ع)ن مشــکل دارنــد نه با اصــل مذهبــی بــودن. حتی مشــرکین مکه، 

خــدای خدایــان را قبــول داشــتند. همیــن الآن دو–ســه میلیــارد بت‌پرســت مثــل 

)ص( وجود دارد. وقتی در دانشــگاه توکیو و جهت حضور در جلســه  زمــان پیامبــر

دپارتمــان فلســفه دیــن آنجــا بودم، متوجــه موضوع جالبی شــدم؛ فهمیــدم که در 

کنــار دانشــگاه پــر از بتخانــه اســت. مــن ۷-۸ تــا از ایــن بتخانه‌هــا را رفتــم. در آنجا 

۷-۸ تا اســتاد دانشــگاه و پروفســور هــوا فضا را دیدم کــه مقابل بت‌ها ایســتاده، 

به بت‌ها لباس پوشــانده، آب جلویشــان گذاشــته، نذر می‌کنند، جلویش سجده 

)ص(، همیــن الآن مــا دو – ســه میلیــارد  می‌کننــد و... درســت عیــن زمــان پیامبــر

بت‌پرســت در شــکل‌های مختلــف داریم؛ کســانی که جلوی مجســمه مســیح)ع( 

و مریــم)س( تعظیــم مــی کننــد و این‌هــا را فرزند خــدا می‌دانند! آنها هم به شــکل 

دیگــری مشــرک هســتند. صحبــت ایــن اســت که شــرک بیــن مســلمان‌ها هم به 

شــکال مختلــف وجــود دارد و همیــن الآن هم هســت. الحاد به این شــکل نبود. 
َ
ا

قــرآن می‌فرمایــد: حضــرت شــعیب)ع( مــردم را دعــوت بــه نمــاز و توحیــد می‌کرد و 

می‌گفــت ســرپیچی از این‌هــا عواقب دارد. آن‌ها به او چــه گفتند؟ این از آیات مهم 

اســت )هرچنــد همــه آیات مهم هســتند ولی مــا اهمیــت آن را نمی‌فهمیم که این 

آیه جواب چه ســؤالاتی اســت( بزرگان قوم شعیب، نگبخان و ثروتمندان و صاحبان 

نْ 
َ
وْ أ
َ
نَــا أ
ُ
نْ نَتْرُكَ مَــا یَعْبُدُ آبَاؤ

َ
مُــرُكَ أ

ْ
تُــكَ تَأ

َ
صَل
َ
ــوا یَا شُــعَیْبُ أ

ُ
ال
َ
قــدرت بــه او گفتنــد: »»ق

مْوَالِنَا مَا نَشَــاءُ ...« جناب شــعیب! ما که تــو را از قبل می‌شــناختیم و با تو 
َ
 فِــی أ

َ
نَفْعَــل

مشــکلی نداشــتیم، منتهی تو فقط اگر می‌گفتی نماز خبوانید و مذهبی باشــید ما باز 
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هم مشــکلی نداشــتیم. ما با اســم خــدا و مذهب و عبــادت و معبد مشــکلی نداریم، 

تــو را هــم می‌پذیریــم و با تو دعوا نداریم، منتهی مشــکل این اســت که ایــن نمازی که 

ثــار اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی دارد. ایــن خدایــی کــه می‌گویــی  تــو می‌گویــی، آ

خدای انتزاعی نیســت؛ یعنی ما اگر آن لااله‌الاالله را گفتیم یک طرف آن می‌رود قســط 

و عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی، یــک طــرف آن می‌رود ساده‌زیســتی و زهــد حاکمان، 

یــک طــرف آن مــی‌رود عدالــت اجتماعــی و برابــری و بــرادری. دیگــر در بــازار نمی‌تــوان 

کلاهبــرداری کرد، نمی‌توان رشــوه گرفــت و دیگر نمی‌توان دروغ گفــت. این برای ما 

مُرُكَ ، آیا ایــن نماز تو )که ما بــا اصل نماز و 
ْ
تُــكَ تَأ

َ
صَل

َ
مشــکل اســت! آنهــا گفتنــد: أ

مذهب تو مشــکل نداریم( به تو فرمان می‌دهد که به ما بگویی، این شــیوه‌ای که 

قبــل از مــا همــه پدران ما هم داشــتند و همه مذهبی بودنــد را کلًا باید ترک کنیم؟ 

مْوَالِنَــا مَــا نَشَــاءُ« و جلــوی هــر نــوع ســبک زندگــی و اقتصادی را 
َ
 فِــی أ

َ
نْ نَفْعَــل

َ
وْ أ

َ
»أ

بگیــرد. یعنی ما دیگر نمی‌توانیم هر طور که دل‌مان می‌خواهد ثروتمند شــویم؟ از 

ح می‌شــود؟ حق‌الناس و حق‌الله هم  ایــن بــه بعد حلال و حــرام و عدل و ظلم مطر

می‌آیــد و در اقتصــاد هــم کار دارد؟ یعنی اگر ما این نماز تو را قبول کنیم، معنی‌اش 

این است که دیگر با اموال‌مان نمی‌توانیم هر کاری دلمان خواست بکنیم؟ ورای 

فلسفه نماز این است که از کجا آورده‌ای و کجا داری مصرف می‌کنی؟ می‌گویند ما 

نْتَ 
َ َ
كَ ل

ّ
با این نماز مشکل داریم نه اصل مذهبی بودن. در ادامه آیه می‌گوید: »إِنَ

شِــیدُ« جناب شــعیب! تو که انســان فهمیده‌ای بودی و ما همواره به تو  حَلِیمُ الرَّ
ْ
ال

احتــرام می‌گذاشــتیم. شــما که آدم باظرفیت و بردباری بــودی و افراط و کم ظرفیتی 

و ســطحی نگــری در کارت نبــود. تو آدم فهمیده و رشــد یافته و روشــنفکری بودی، 

حالا چه شــده که این حرف‌های تند را می‌زنی؟ معنی حرف‌هایت این اســت که ما 

، فرد  ح شده که در این بخش آخر تا الآن مذهبی نبودیم؟ یک تعبیر دیگر هم مطر
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ح می کند کــه این نماز تو  دارد بــه حضــرت شــعیب متلک می‌گوید و بــه نوعی مطر

دســتور می‌دهد که ما هرطوری دلمان می‌خواهد )به ویژه در اقتصاد( رفتار نکنیم 

و عدالــت را مد نظر داشــته باشــیم و این شــیوه مذهبی بودن پــدر و مادرهایمان 

و نســل‌های قبلــی ‌خود را کنــار بگذاریم. این مذهب یــک اقتضائات جدیدی دارد. 

، یعنی متلــک. که این  تعبیــر آقــای رشــید، جناب آقــای فهمیــده و آقای روشــنفکر

بخش آخر آیه دو جور است. 

خب نماز و عبادت و زیارت و عزاداری که مخالف دارد، بزرگان و صاحبان قدرت 

و ثــروت مخالــف هســتند و نمــاز و عــزاداری کــه مخالــف نــدارد، خودشــان جلودار 

می‌آیند و قمه به شــما می‌دهند که قمه بزنید! از ســفارت آمریکا و انگلیس بعد از 

28 مــرداد بــه هیئت‌های مذهبی قمه توزیع کردند. مثل یزید که می‌آید روضه امام 

حسین)ع( می‌خواند. خلاصه اینکه این مذهب اجازه نمی‌دهد خط گذشتگان‌تان 

را ادامه بدهید. گفته می شود که  آقا گذشتگان همه این‌طوری بودند! خب همه 

غلــط می‌گفتنــد و بیخــود گفتــه اند. قــرآن می‌گوید انبیــاء هرکجا می‌رفتنــد به آن‌ها 

می‌گفتنــد آقــا مــا از قبل همین‌طــوری بودیم و بــه همین‌ترتیب مذهبــی بوده ایم. 

اکنــون شــما آمده ای چــه می‌گویی که همه چیز را قیچــی می‌کنی و می‌گویی این‌ها 

غلط اســت. قــرآن می‌گوید گذشــتگان‌تان هــم غلط گفتنــد و غلط کردند و ســنت به 

این معنا را قبول ندارد که هرچه از قبل مانده، باید از آن پیروی کنید. سپس آنها 

بــا نماز درگیر شــدند، منتهی نمــاز با این قید. این نماز تَأمرکَ؛ بــه تو امر می‌کند که 

در اقتصاد و سیاســت موضع گبیری، یعنی نمازی که مســئولیت و تکلیف می‌آورد. 

ح کردند: مذهب تقســیم بر دو! یعنی باید  سیدالشــهداء)ع( در خطبه منا مطر

ح کردند و گفتند این‌ها را می‌دانید یا نه؟  مرز را روشــن کنید. سپس ســؤالاتی مطر

اگــر نمی‌دانیــد دوبــاره بگویــم ولی اگــر می‌دانیــد، قدرت قضــاوت و انتخــاب دارید. 
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حالا باید به وظیفه‌تان عمل کنید، نمی‌توانید هم این طرف خندق باشــید هم آن 

طرف. نمی‌توانید نماز را پشــت علی بخوانید و ناهار را ســر ســفره معاویه بخورید! 

و الآن نیــز هنــوز خیلــی هــا همین‌طــور هســتند. یعنــی فکــر نکنیــد اگــر الآن امــام 

حســین)ع( بــود همه ایــن عزاداران طرف امام حســین)ع( می‌رفتنــد! اصلًا این‌طور 

نیســت. همان اتفاقی که آن موقع افتاد، الآن هم می‌افتد هرچند با یکســری ریز و 

درشت و تغییرات بزرگ و کوچک. 



خطبه منای امام حسین)ع( 
با ترجمه استاد رحیم ‌پور ازغدی

بخش چهارم
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بسم الله الرحمن الرحیم

 ای مــردم، بــزرگان عبــرت بگیریــد از موعظــه‌ای کــه خداونــد به دوســتان خود در ² 

قــرآن می‌فرماید اگر شــما خــود را اولیای خــدا می‌دانید، و اگر دیــن دارید و مخاطب 

قــرآن هســتید پــس بــی تفــاوت نمانید و احســاس تکلیــف کنیــد! آیــا ندیده‌اید که 

خداونــد چنــد بار در قرآن به روحانیون مســیحی و یهودی به شــدت حمله فرموده 

و آنهــا را توبیــخ کــرده اســت که چرا مــردان خدا در جامعــه و حکومت بــی عدالتی و 

فســاد دیدند و ســکوت کردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نکردند؟ و فریاد نکشیدند؟ و 

نیز فرمود: »نفرین بر کســانی از بنی اســرائیل که کافر شدند. آنها که امر به معروف 

و نهی از منکر نکردند، و چه بد عمل کردند.«

گاهــان ادیان قبل را نکوهش ²   خداونــد علمای مســیحی، یهودی و روحانیون و آ

کــرد زیرا ســتم‌گرانی جلوی چشــم آنها فســاد می‌کردنــد و اینان می‌دیدند و ســکوت 

میکردند و دم برنمی‌آوردند. خداوند چنین کسانی را کافر خوانده و توبیخ کرده که چرا 

در برابر بی‌عدالتی و تبعیض و فساد در حکومت و جامعه اسلامی ساکت هستید و 

همه چیز را توجیه و ماست‌مالی میکنید و رد می‌شوید؟ چرا سکوت کرده‌اید؟ علت 

آن این اســت که عده‌ای از شــما می‌خواهید که ســبیل‌تان را چرب کنند و  عده‌ای از 

شــما هم می‌ترســید که ســبیل‌تان را دود بدهند. عده‌ای طمع ســفره دارید و سفره 

چــرب می‌خواهیــد تا بخوریــد و میگویید که چــرا خودمان را به زحمــت بیندازیم و با 

نهــی از منکــر و انتقاد و اعتراض ریســک کنیم؟ فعلا که بســاط‌مان رو به راه اســت و 
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عده‌ای از شما نیز می‌ترسید. اما مگر در قرآن نمی‌خوانید که فرمود از مردم نترسید 

از حاکمــان و صاحبــان قدرت و ثروت نیز نترســید از من بترســید! آیا شــما این آیه را 

ندیده‌ایــد؟ آیا ســوره توبــه را نخوانده‌اید که میگوید زنان و مردان مومن نســبت به 

یکدیگــر ولایــت اجتماعــی دارند و حــق دارنــد در کار یکدیگر دخالت بکننــد. به این 

انــدازه کــه یکدیگــر را امر به معــروف و نهی از منکر کنند. خداوند ایــن حق و اجازه را 

داده اســت که شما نســبت به یکدیگر بی‌تفاوت نباشید بلکه حساس باشید. اگر 

همین یک اصل امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت دائمی و انتقاد و اعتراض 

و تشویق به خیرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض اجرا بشود 

بقیه فرائض، تکالیف الهی نیز اجرا می شود و همین یک حکم را شما عمل بکنید! 

نترسید! دنبال دنیا نباشید! سورچران نباشید! اما هیهات که شما اهل همین یک 

تکلیف هم نیستید. ولی من هستم. امر به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام 

و دیــن اســت منتهــا دعــوت زبانــی تنها نه صرفــا اینکه ای مــردم بیایید و مســلمان 

شــوید! اســام خوب اســت و به بعضی شــبهاتتان پاســخ بدهیم و تمام. اما نهی از 

منکر با رد مظالم، جبران همه بی‌عدالتی‌هایی که می‌شــود و شــده است. و نه صرفا 

گفتن اینکه عدالت خوب است و ظلم بد است. یعنی در برابر ظلم و ستم‌هایی که 

شــده، ایســتادن و آنها را عقب زدن و جبران بی عدالتی‌ها، وظیفه عملی شماســت. 

باید درگیر شــوید و با ســتمگران، چشم در چشم بایستید و بگویید: نه! باید انتقاد 

و اعتراض کنید و یقه‌شــان را بگیرید. تقســیم عادلانه بیت المال و اموال عمومی و 

توزیع عادلانه ثروت حکم خداســت. گرفتن مالیــات از ثروتمندان و هزینه کردن آن 

بــه نفــع فقرا ادامه همان تکلیف اســت. شــما گروهــی که به آدم‌های خوب مشــهور 

هســتید و عالمان دین خوانده می‌شــوید، به خاطر خداست که در نزد مردم هیبت 

دارید و هم بزرگان و هم ضعفا از شما حساب می برند.
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 به نام دین از شــما حســاب می برند و و احترام میگذارند و شــما را بر خودشــان ² 

ترجیــح مــی دهنــد. در حالــی که هیچ فضیلتی بــر آنها ندارید. و هیــچ خدمتی به این 

مــردم نکرده‌ایــد. و مــردم مجانــی برای شــما احترام قائل‌اند. و شــفاعت شــما را می 

پذیرنــد. شــما بــه نام دین اســت که اعتبــار و نفوذ کلمــه دارید. در خیابــان ها مثل 

شــاهان نــام مــی برید. و با هیبت و کبکبــه رفتار می کنید. به راســتی چگونه به این 

احترام و اعتبار اجتماعی رســیده‌اید. فقط به این علت که مردم از شــما توقع دارند 

که به حق خدا قیام کنید. اما شما در اغلب موارد از انجام وظیفه و احقاق حق الهی 

کوتاهی کرده‌اید و حق رهبران الهی را کوچک شمرده اید.

 

 حــق مســتضعفان و طبقــات محروم جامعه را تضییع کرده‌اید. شــما نســبت به ² 

حــق ضعفــا و محرومیــن کوتــاه آمده‌اید. ایــن حقــوق را نادیده گرفته‌اید و ســکوت 

کرده‌اید اما هر چیز که فکر می‌کردید حق خودتان اســت مطالبه کردید. شــما هرجا 

حــق ضعفــا و مســتضعفین بــود کوتــاه آمدیــد و گفتیــد ان شــاءالله خــدا در آخــرت 

جبــران میکنــد اما هر جا منافع خودتان بود ان را به شــدت مطالبه کردید و محکم 

ایستادید. شما نه مالی در راه خدا بذل کردید و نه جانتان را در راه ارزش‌ها و عدالت 

بــه خطــر انداختیــد و نــه حاضر شــدید با قــوم و خویش‌ها و دوســتان‌تان بــه خاطر 

خدا و اجرای عدالت و اســام درگیر بشــوید. با همه این کوتاهی‌ها از خدا بهشــت 

را هــم می‌خواهیــد؟ پــس از همــه ایــن عافیــت طلبی‌هــا و دنیــا پرســتی‌ها منتظرید 

کــه در بهشــت همســایه پیامبران او باشــید! در حالــی که من میترســم خداوند در 

همین روزها از شــما انتقام بگیرد. خداوند از شــما انتقام خواهد گرفت. مقام شما 

از کرامــات خداســت. دســتاورد خودتان نیســت. شــما مــردان الهــی و مجاهدان و 

عدالت‌خواهان را اکرام و احترام نمیکنید و تکلیف شناسان را قدر نمیدهید. حال 
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آنکه به نام خدا در میان مردم محترمید. میبینید که پیمانهای خدا در این جامعه 

نقض میشود و آرام نشسته‌اید و فریاد نمی‌زنید اما همین که به یکی از میثاق‌های 

پدرانتــان بی‌حرمتــی شــود داد و بیــداد بــه راه می‌اندازیــد. میثاق خــدا و پیامبر خدا 

زیر پا گذاشــته شــده، شما آرامید، ســکوت کرده و آن را توجیه میکنید. حال میثاق 

پیامبر در این جامعه تحقیر شده است؛ لال‌ها، زمینگیران، کوران، فقرا وبیچاره‌ها 

در ســرزمین‌های اســامی بــر روی زمیــن رهــا شــده‌اند و بی‌پناه‌اند و کســی به اینها 

رحم نمی‌کند. شــما به این وظیفه دینی و الهی‌تان عمل نمیکنید و کســی مثل من 

هم که میخواهد عمل کند، کمکش نمیکنید. میثاق خدا این اســت که بیچاره‌ها 

و زمینگیرها نباید در شــهرها گرســنه بمانند و کســی به دادشان نرسد. این میثاق 

خداســت و شــما خیانــت کرده‌اید. شــما مــدام به دنبال ماســت‌مالی و مســامحه؛ 

یعنی ســازش با حاکمیت هســتید تا خودتان امنیت داشــته باشــید، ولی امنیت و 

حقوق مردم برایتان مهم نیست. فقط امنیت و منافع خودتان برایتان مهم است. 

همه اینها محرّمات الهی بود که می‌بایست ترک میکردید و نکردید.

 شــما می‌بایســت این ســتمگران و فاســدان را نهی از منکر میکردید و نکردید، ² 

و مصیبتتــان از همــه بالاتــر اســت. چــون عالــم بــه دین و اصحــاب پیامبــر بودید و 

چشــم مردم به شــما بود و شــما را نماینده اسلام می‌دانســتند. مجرای حکومت و 

مدیریت و رهبری جامعه باید به دست علمای الهی باشد که امین بر حلال و حرام 

خداوند هستند، اما شما کاری کردید که این مقام را از آن‌ها گرفتند و موفق شدند 

حکومت را منحرف کنند، زیرا شما زیر پرچم حق متحد نشدید و پراکنده و متفرق 

شــدید و در ســنت الهــی اختلاف کردیــد با این که همه چیز روشــن بــود. اگر حاضر 

بودید زیر بار شــکنجه و توهین، مخالفت کنید و در راه خدا رنج ببرید، حکومت در 
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دست صالحان بود، اما شما در برابر بی‌عدالتی و ستمگران، تمکین و امور الهی و 

حکومت را به اینان تسلیم کردید، حال آنکه آنان به شبهات عمل میکنند و طبق 

شــهوات خــود حکومــت میکنند و دیــن را از حکومــت تفکیک کردند. فرار شــما از 

مرگ، اینان را بر جامعه مســلط کردند، شــما به زندگی دنیایی چســبیده‌اید و حاضر 

نیســتید از آن جدا شــوید. اما بدانید که هر کس در راه خدا کشــته نشــود، عاقبت 

میمیــرد. آیــا گمان میکنید اگر شــهید نشــوید تا ابد زنــده می‌مانید؟ اما اگر شــهید 

نشوید، مدتی بعد با ذلت می‌میرید. شما از دنیا دست بر نمی‌دارید، اما دنیا از شما 

دســت برمــی‌دارد. پس ای علمای الهی، تا دیر نشــده جانتــان را در خطر بیاندازید و 

از حیثیت‌تان در راه دین و ارزش‌ها مایه بگذارید و فداکاری کنید. شــما این ضعفا 

و مســتضعفین و فقرا و محرومین را دســت بســته تحویل دستگاه ظالم داده‌اید. 

گروه‌هایی از مردم بردهی اینان شده‌اند و مثل بردهه‌ای مقهور و شکست خورده، 

زیر دســت و پای آنان له میشــوند. عده‌ای نان شبشــان را نمیتوانند تهیه کنند. در 

هر شهری عده‌ای را گماشته‌اند که افکار عمومی را بسازند و به مردم دروغ بگویند. 

مردم نمی‌توانند دستی را که به سمت‌شان می‌آید تا به آنها زور بگوید، عقب بزنند 

و از خــود دفاع کنند. شــما همه این صحنه‌ها را می‌دیدیــد و کاری نمی‌کردید. اینان 

عــده‌ای ســتمگر و صاحبــان قدرت‌انــد کــه علیــه ضعفا و محرومین بســیار خشــن 

عمل میکنند و به روش غیر اســامی حکومت میکنند و متاســفانه بی چون و چرا 

هــم اطاعــت میشــوند. در حالی که نه خدا را میشناســند و نه آخــرت را قبول دارند. 

تعجب میکنم از شما که این زمین زیر پای ظالمان صاف و پهن است، عده‌ای باج 

بگیــر حکــم میرانند، و کارگزاران حکومت هم بویی از عاطفه و انســانیت و مهربانی 

نبرده اند و شما هم باز ساکتید.
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 خدایا تو میدانی که قیام ما لهله زدن برای سلطنت، تنافس در قدرت و گدایی ² 

دنیــا و شــهرت نیســت، بلکــه تنها بــرای برپاکردن نشــانه‌های دین تو قیــام کردیم. 

این علامت‌های راهنمایی و تابلوهای راه را انداخته‌اند و من میخواهم دوباره این 

گاه  تابلوهــا را برپاکنــم. قیام برای این اســت که مــردم گیج و گمراه شــده‌اند و باید آ

شوند و باید خونمان را به صورت این خواب زده‌ها بپاشیم تا بیدار شوند.








